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امام خامنه اى را تنها نگذاريد
روحانى شــهيد محمدامين كريميان 
پنجمين شهيد مدافع حرم شهرستان 
بابلسر است كه در 27 خرداد 95 در 
حلب ســوريه بر اثر اصابت دو گلوله 
به پا و ســينه به شهادت رسيد. يكى 
از كاربران با انتشــار تصوير اين طلبه 
شــهيد در اينســتاگرام نوشته است: 
شــهيد محمدامين كريميان طلبه اى 

بود مسلط به زبان انگليسى. بورسيه تحصيل در فلسفه غرب دانشگاه آلمان 
نيز پذيرفته شــده بود، بارها از او خواســتند كه براى تبليغ به كشورهاى 
انگليســى زبان برود. قبول نكرد گفت به زبان عربى هم مسلط هستم، مرا 
به ســوريه يا لبنان بفرســتيد. به عنوان مبلغ به سوريه اعزام شد و گرفت 
آنچه را كه مى خواســت.... قســمتى از وصيتنامه: «من از اين دنيا با همه 
زيبايى هايش مى روم. همه آرزوهايم را رها مى كنم اما به ولايت و حقانيت 
علــى بن ابيطالب و خداوندى خدا يقه تان را مى گيرم اگر امام خامنه اى را 

تنها بگذاريد».

مرگ سلطان سكه داغ شد
سحرگاه ديروز وحيد مظلومين ملقب 
به سلطان ســكه و همدستش محمد 
اسماعيل قاسمى اعدام شدند. كاربران 
فضاى مجازى هم با انتشار هشتگ هاى 
#پولشويى و #سلطان_سكه به اعدام 
اين دو اخلالگر اقتصادى واكنش نشان 
دادند. پســت هايى كه برخى كاربران 
دراين باره منتشــر كردند، مى خوانيد: 

«اعدام علنى مفســدين اقتصادى در ميادين شهر تسكينى بر آلام اقتصادى 
مردم خواهــد بود... بعضيا گفته بودن اين حكم ها نمايشــيه و چون همگى 
دستشــون تو يك كاسه است هرگز اين ها اعدام نمى شن. ما به قداست اصل 
اين نظام ايمان داريم و به همين دليل از قوه قضائيه انتظار شجاعت مضاعف 
و ثبات قدم بيشتر هم داريم... درسته كه وحيد مظلومين و محمد سالم اصل 
كارى هاى داستان هاى اخير نبودن ولى نمى تونستن بدون حمايت اين طورى 
شبكه سازى كنند. ولى اعدام اين دو نفر اين مزيت رو داشت كه دفعه بعدى 
اگر به كسى پيشنهاد شد بيا برو فلان كار رو بكن ما حمايتت مى كنيم ريسك 

هزينه اش بره بالا!»

هسته ما و هستى شما!
ادعاهاى بى اساس و تهديد هاى آبكى 
جان بولتــون عليه كشــورمان انگار 
تمامى ندارد! جان بولتون در مصاحبه 
اخيرش تهديدهايى عليه كشــورمان 
مطرح كرد كه بى پاسخ نماند! حسام 
الدين آشــنا مشــاور فرهنگى رئيس 
جمهور با انتشــار پســتى در حساب 
توييترى خود نسبت به اظهارات جان 

بولتون واكنش نشــان داد و به ســبك خود او پاســخش را داد. آشنا در 
توييتر نوشــت: «به گزارش خبرگزارى فرانسه جان بولتون گفت: «به قول 
انگليسى ها آن قدر فشــار را زياد مى كنيم تا هسته از پوست بيرون بزند» 
مانند ميوه اى كه آن قدر فشــار داده مى شود تا له شده و هسته اش بيرون 
بزند. جواب: دعا كنيد هســته ما بيرون نزند اگر بزند هستى شما را خواهد 

سوزاند».
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سيما و سينما
 مستند «روزگار اكبر»  چگونه ساخته شد؟

نابينايى كه عصاى دست مردم بود

14

ادب و هنر
گزارش قدس از فروش كتاب هاى قاچاق

آمارى كه سرانه مطالعه را 
بالا  مى برد!

رحيم پور ازغدى در مراسم رونمايى از 7 جلد كتاب با موضوع «جنگ جهانى جمعيت»:

متفكران جامعه  در حل چالش هاى اجتماعى كم كارى مى كنند

ماجراى اظهارنظرهاى شاذ فقهى بازيگران سينما! مجازآباد

توجيه المسائل سلبريتى ها!

مســتند «روزگار اكبر»، يكى از آثارى است كه سال گذشته در قالب بسته فيلم 
اقتصاد مقاومتى جشــنواره عمار با عنوان «هديه اى براى آقاى رئيس جمهور» در 
نقاط مختلف كشور به نمايش در آمد. اين مستند پيش از اين در جشنواره عمار 
شــركت كرده بود. «روزگار اكبر» درباره شخصى به نام اكبر محمدزاده است كه 
با وجود نابينايى، نداشــتن يك كليه و مبارزه با سرطان، مشكلات روستاى خود 
را حــل و فصل مى كند.«روزگار اكبر» كه حاصل تلاش و 6 ماه زندگى فيلمســاز 
ايلامى «قدرت باقرى» است، به گفته مخاطبان بخوبى توانسته بخشى از زندگى 
روزمره  اكبرآقا را نمايش دهد. با اينكه او يك فرد نابينا اســت، ولى كارهاى خارق 
العاده اى انجام مى دهد. آب تنى كردن، بازى با كودكان، بالارفتن از نردبان و سركشى 
به كولرهاى مســجد، برداشتن سنگ هاى بزرگ در مســير رودخانه، مهارت در 
كشاورزى و دامدارى، پيگيرى مشكلات منطقه محل سكونت و جذب اعتبار براى 
آبادانى روستا، شرح بيمارى و غلبه بر سرطان و... 
ســكانس هاى ماندگار و تأثيرگذارى از زندگى 
اين قهرمان روزگار ماســت كه باقرى توانسته 
بخوبى به تصوير بكشــد. باقرى در گفت وگويى 
در مورد اين اثر گفته اســت: «شــهرت 
اكبر محمدزاده بســيار زياد بود و من 
هم وصف او را از يكى از دوســتانم 
شنيده بودم به طورى كه مشتاق 
شدم بروم و او را ببينم. من براى 
تهيه اين مستند، حدود 6 ماه با 
او زندگى كردم و متوجه شدم 
كــه او الگويى بســيار خوب 
براى همه است و زندگى او 
قابليت تصوير شدن دارد و 
مى تواند بسيار مؤثر باشد. 
در واقع من به اين ســوژه 
به عنوان يك نياز جامعه 

نگاه كردم....

گفت وگو  با «سجاد سالاروند»، كوهنورد لرستانى كه
 14 ماه پس از قطع شدن هر دو پايش بر بام ايران ايستاد

به سوى فتح  اورست
10با پاى ساخت ايرانبا پاى ساخت ايران
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 جلد كتاب با موضوع «جنگ جهانى جمعيت»: جلد كتاب با موضوع «جنگ جهانى جمعيت»: جلد كتاب با موضوع «جنگ جهانى جمعيت»: جلد كتاب با موضوع «جنگ جهانى جمعيت»: جلد كتاب با موضوع «جنگ جهانى جمعيت»: جلد كتاب با موضوع «جنگ جهانى جمعيت»: جلد كتاب با موضوع «جنگ جهانى جمعيت»: جلد كتاب با موضوع «جنگ جهانى جمعيت»: جلد كتاب با موضوع «جنگ جهانى جمعيت»:

متفكران جامعه  در حل چالش هاى اجتماعى كم كارى مى كنندمتفكران جامعه  در حل چالش هاى اجتماعى كم كارى مى كنندمتفكران جامعه  در حل چالش هاى اجتماعى كم كارى مى كنندمتفكران جامعه  در حل چالش هاى اجتماعى كم كارى مى كنندمتفكران جامعه  در حل چالش هاى اجتماعى كم كارى مى كنندمتفكران جامعه  در حل چالش هاى اجتماعى كم كارى مى كنندمتفكران جامعه  در حل چالش هاى اجتماعى كم كارى مى كنندمتفكران جامعه  در حل چالش هاى اجتماعى كم كارى مى كنندمتفكران جامعه  در حل چالش هاى اجتماعى كم كارى مى كنندمتفكران جامعه  در حل چالش هاى اجتماعى كم كارى مى كنندمتفكران جامعه  در حل چالش هاى اجتماعى كم كارى مى كنندمتفكران جامعه  در حل چالش هاى اجتماعى كم كارى مى كنندمتفكران جامعه  در حل چالش هاى اجتماعى كم كارى مى كنند

 حامــد كمالــى  اعمــال و رفتــار و گفتــار بازيگران و 
شخصيت هاى مشــهور، از قديم تا امروز هميشه زير ذره بين 
بوده  اســت. قبل ترها كه خبرى از شــبكه هاى مجازى نبود، 
نهايتاً صحبت هايشــان با جرايد يا برخوردشــان با مردم در 
خيابان مى توانســت حاشيه ساز شــود و براى رسانه هاى به 

اصطلاح زرد خوراك جور شود. 
اما همزمان با ورود اينستاگرام و توييتر به زندگى سلبريتى ها 

ورق برگشت. 
تا دلتان بخواهد، خواسته و ناخواسته، براى خودشان حاشيه 
درســت كردند كه هيچ كس نتوانست ســر و ته آن را جمع 
كنــد. گاهى اوقات هــم در صفحه شــان چيزهايى در مورد 
مسائل فقهى مى نويســند يا در جايى اظهار نظرى مى كنند 
و فتواهايى صادر مى كنند كه با احكام دينى و اســلامى كه 

همه مان بلديم به هيچ عنوان جور درنمى آيد. 

 احساس محرميت!

يكى از ابتدايى ترين مسائل دينى كه از همان دوران كودكى 
به ما ياد مى دهند، مسئله محرم و نامحرم است. يك موضوع 
كاملاً روشــن و شفاف كه تقريباً همه به آن پايبند هستند و 
مى دانند كه اوضاع از چه قرار اســت. اما ســاره بيات با يك 
اظهارنظــر عجيب همه چيــز را بهم ريخت. ماجــرا از اينجا  
شروع شد كه ســاره بيات در جشن تولدش دست در گردن 
با شوهرخواهرش كه رضا قوچان نژاد باشد، مى اندازد و عكس 
مى گيــرد و آن تصوير طبق معمول شــبكه هاى اجتماعى را 
درمى نوردد و همه تعجــب مى كنند كه اين چه حركتى بود 

كه از اين بازيگر سر زد. 
بيات چند هفته بعد، در مراســم اكــران فيلم زرد اظهارنظر 
عجيبى كرد كه با مبانى فقه و دين به طرز عجيبى در تعارض 
بود و به قول برخى از دنبال «همه مى گويند كه شوهر خواهر 
شــبيه برادر آدم اســت اما به نظر من وقتى خواهرت را كه 
پاره تنت هســت، به مردى مى سپارى حسى كه نسبت به او 
دارى شــبيه حس پدرانه است و رضا مثل يك پدر بالاى سر 

خواهر من هست. 
عكسى كه من با رضا قوچان نژاد داشتم و در آن عكس دست 
دور گردن هم انداخته بوديم با واكنش هاى مردم روبه رو شد 
و من همين جا بايد بگم كه من با دســت هاى رضا كه شبيه 
دست هاى پدرم هست احســاس محرميت مى كنم و امشب 
به احترام شــما او را بغل نكردم و همه شوق و ذوقم را درون 
خودم فرو ريختم و فقط مى گويم رضاى عزيزم خيلى خوش 

اومدى».

 به جاى قربانى كردن گوسفند درخت بكاريد!

از بازيگران و ورزشــكاران بزرگ دنيا گرفته تا باشــگاه هاى 
ورزشــى، يكى دو روز قبل از عيد قربان شــروع مى كنند به 
تبريك گفتن اين عيد به مسلمان ها. اما سلبريتى هاى ايرانى 
به جاى اين كار حكم جديد صادر مى كنند و قوانين و حدود 

الهى را زير سؤال مى برند. 
مثــلاً شــهره ســلطانى در آســتانه عيد قربــان در صفحه 
شــخصى اش مى نويســد: «من به جاى قربانــى كردن و به 
خطر انداختن بهداشت عمومى شهرم، يك درخت مى كارم؛ 

درختى كه نفس آيندگان شهرم خواهد بود».
هديــه تهرانى هــم يكــى ديگــر از ســلبريتى هاى فعال 
محيط زيســت(!) اســت كه به راحتى سنت قربانى كردن در 
اين عيد را زيرســؤال مى برد و متن بلنــد بالايى در مذمت 

قربانى كردن گوسفند مى نويسد. 
روز عيد قربــان را روز دلهره  گوســفندان بى گناه و معصوم 
مى خوانــد و حكم مى دهــد كه به جاى قربانــى كردن اين 
حيــوان، يــا گل و درخــت بكاريم بــراى زيســتن، چراكه 

سال هاست اسير جبر تاريخ و سنت شده ايم. 
خيلى واضح و روشــن اســت كه هيچ بنى بشرى نه با كاشت 
درخــت مخالفتى دارد و نه حيــوان آزارى را تأييد مى كند، 
امــا اينكه برخى ســلبريتى ها در روز عيد، چنين حرف هاى 
غيركارشناسانه اى را منتشر مى كنند، هم جاى سؤال دارد و 
هم تعجب برانگيز است. در حالى كه در روز عيد قربان خيلى 
از گوشــت هاى قربانى به خانواده هاى نيازمندى مى رسد كه 
بعضى هايشان در ســال فقط همين يك روز طعم گوشت را 

مى چشند.

 سگ نجس نيست!

تماشــاى عكس بازيگرى كه ســگ بغل كرده يا با او سلفى 
گرفته و دارد ناز و نوازشــش مى كند، چيز غريبى نيســت. 

خيلى هايشــان اصلاً اين حيوان را بچه خودشان مى دانند و 
اين مســئله را بــه صراحت هم اعلام مى كننــد كه به جاى 
بچه دار شــدن ترجيح داده اند سگ بزرگ كنند. ماجرا زمانى 
عجيب مى شود كه بعضى هايشان حكم به عدم نجاست سگ 

مى دهند و هشتگ مى زنند كه سگ نجس نيست. 
پريناز ايزديار كه شروع كننده اين جريان است، در بحبوحه 
زلزله كرمانشــاه عكسى از ســگ هاى زنده ياب هلال احمر 
منتشــركرد و نوشت: همين دســت و پاهايى كه با سنگ و 
چــوب ميزنن.... اين قدر توى آوار بــراى نجات آدم ها تلاش 
كرده زخم شده. به كســى برنخوره، اين پست به معناى بى 
اهميت بودن انسان ها نيست فقط يك يادآورى كوچيكه كه 
يادمون نره ســگ ها نه تنها نجس نيســتن، بلكه خيلى هم 

خوب و به درد بخورن. 
خانم بازيگر هنوز اين قدر اطلاعات ندارد كه مســئله نجاست 
ســگ موضوعى فقهى است و هيچ ربطى به كاربرد برخى از 

سگ ها در حوادث طبيعى و پليسى ندارد.
امــا قبل تر از ايزديار، پريوش نظريه هم اظهارنظر مشــابهى 
انجام داده بــود و در ضيافت افطارى رئيس جمهور پشــت 
تريبــون رفت و گفت: عاجزانــه از آقاى رئيس جمهور تقاضا 
دارم تــا اين تفكر غلطى را كه مى گويد موجودات خدا نجس 

هستند با تصويب قانون حمايت از حيوانات اصلاح كند!
خيلى كارى به تفاوت دغدغه مردم با ســلبريتى ها نداريم و 
صحبت از اين مسئله به قول معروف در اين مقال نمى گنجد؛ 
اما اين را كه آيا حكم خدا و معصومين(ع) با دســتور و نامه 

رئيس جمهور نقض مى شود،ماهم نمى دانيم.

  خوشحالى از آزادى هم جنس گرايى در آمريكا! 

دامنه اظهارنظرهاى ســلبريتى ها در مورد مســائل مختلف 
خيلى گســترده تر از اين حرف هاســت و فقط به فتوا دادن 
و اظهارنظرهاى فقهى  خلاصه نمى شود. داستان بهرام رادان 
را هنوز خيلى ها يادشــان است. ماجرايى كه باعث شد برنامه 
ضبط شــده خندوانه با حضور او به جاى آنتن زنده تلويزيون 
سر از آرشــيو صداوســيما دربياورد. رادان در صحبت هايى 
عجيــب تصويب قانــون آزادى هم جنس گرايان در آمريكا را 
به انــدازه لغو حكم برده دارى تاريخى دانســت. بهرام رادان 
البته بعد از جنجالى شــدن ماجرا، طبق معمول آن پســت 

را پاك كرد. 
امــا مدافعان حرم هم از تيغ انتقادهاى نابجاى ســلبريتى ها 
در امــان نماندند. نويد محمدزاده حدود يك ســال پيش در 
نوشته اى عجيب، به صراحت شــهداى مدافع حرم را مدافع 

اســد خواند. اظهار نظرى كاملاً كوچه بــازارى و عوامانه كه 
مطرح شدنش از زبان ســلبريتى اى كه خودش را داناى كل 

مى داند، به شدت عجيب است. 
اعتراض شديد خانواده شهداى مدافع حرم به اين صحبت ها 
باعث شد كه محمدزاده بى هيچ توضيح يا معذرت خواهى اى 
پســت اينســتاگرامش را پاك كند. ماه محرم و صفر هم كه 
بازار پســت هاى به اصطــلاح خيرخواهانه ســلبريتى ها داغ 
مى شود. شروع ايام عزادارى حســينى امسال، نازنين بياتى 
در صفحه شخصى اش توصيه(!) كرد كه به جاى پول دادن به 
مداح ها بــراى گرياندن مردم، مبالغى خرج خنداندن يتيم ها 
شــود. دست به دست شــدن اين توصيه نامه و اعتراض هاى 
بعدش باعث شد كه اين پســت به سرنوشت بقيه دچار و از 

صفحه اينستاگرام بياتى حذف شود. 
مهناز افشــار هم كه هشتگ حب الحسين يجمعنا را كه جزو 
ترندهاى فضاى مجازى امســال در ايام اربعين بود تغيير داد 
و در حركتى عجيب به حب الايــران يجمعنا تبديلش كرد. 
اعتراض  فعالان توييترى هم فايده اى نداشــت و اين توييت 
در صفحه افشار هنوز موجود است و مشخص است كه افشار 

هيچ هم از اين صحبت پشيمان نيست.

 رقصيدن را بايد حلال اعلام كنند!

ســيد جواد هاشــمى، مبدع تازه ترين فتواى صادر شــده از 
سوى سلبريتى هاست. او در مصاحبه اش با يكى از شبكه هاى 
اينترنتى صراحتاً مى گويد كه حكم حرام بودن رقص اشــتباه 
اســت و تنها چيزى كه از صحبت هــاى اين بازيگر فيلم هاى 
ارزشى برداشت مى شود، اين است كه به نظر ايشان رقصيدن 
هيچ اشــكالى ندارد: «در آموزه هــاى دينى مدام گفته اند كه 

رقص حرام است. 
خيلى از علماى مــا مى گويند كه اصلاً رقص گناه دارد، ولى 
رقصيدن زن براى شــوهرش اشكالى ندارد(باخنده). اين يك 
تضاد اســت كه من متوجهش نمى شــوم. خب اين زن بايد 
رقص را ياد بگيرد كه بتواند جلوى شوهرش برقصد. اگر براى 
زن، در صورتى كه جلوى نامحرم نباشــد، حرام نيست، پس 

براى من اصلاً هيچ اشكالى ندارد».
اين صحبت ها در حالى مطرح مى شود كه همه مراجع تقليد 
بدون اســتثنا رقصيدن را حرام مى داننــد و مصداق گناه و 
چيزى كه اين ماجرا را عجيب مى كند شنيدن اين صحبت ها 
و حرف ها از زبان بازيگرى است كه خودش را ارزشى و جبهه 
رفتــه مى داند و مجــرى برنامه هاى مذهبــى داخل و خارج 

صداوسيماست.
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اگر در فكر صعود به بام ايران هستيد
ديدن دشت «آزو» را از دست ندهيد

حياط خلوت دماوند
اگر از شــما بخواهند يك تصوير نمادين از طبيعت ايران انتخاب كنيد 
نخستين چيزى كه به ذهنتان مى رســد، چيست؟ به احتمال زياد اين 
تصويــر براى همه ما قله بلند و برف پوش دماوند اســت. فرقى نمى كند 
كجاى ايران زندگى كنيم و آيا اصلاً دماوند را به چشم ديده باشيم يا نه. 
اين بلندترين كوه ايران در دل همه ما شكوه و سربلندى را تداعى مى كند. 
دماوند همان جايى اســت كه آرش، كمانگير افســانه اى شــاهنامه، بر 
فرازش ايســتاد و با پرتاب تيرى كه جانش را بر ســر آن گذاشت، مرز 
ايران را مشخص كرد. اين همان كوهى است كه در كتاب هاى درسى مان 
قصيده اش را به خاطر ســپرده ايم و بيت اولش از يادمان نمى رود: اى ديو 

سپيد پاى در بند اى گنبد گيتى اى دماوند. 
دماوند زيبا را در بســيارى از عكس ها ديده ايــم. گاهى كه در پايتخت 
هوا پاك باشــد هنوز هم مى شــود اين قله را در دوردست ها تماشا كرد. 
كوهنوردى و رســيدن به اين بلندترين آتشفشان آسيا و خاورميانه كار 

هر كسى نيست؛ اما شايد بشود اين بار دماوند را كمى از نزديك تر ديد.

 تپه ماهورهاى سبز پاى دماوند
آزو با مســاحت تقريبى 35 هكتار، مرتعى سرسبز و پوشيده از گياهان 
كوهى اســت كه در دامنه كوه پاشــوره از ارتفاعات البرز قرار دارد. اين 
دشت در فاصله 2 ساعتى از تهران و در نزديكى كوه دماوند قرار گرفته و 
چشم انداز زيبايى به اين كوه دارد. آب و هواى اين دشت در بهار و تابستان 

بسيار خنك و زمستان اغلب پوشيده از برف است. 
اين دشــت زيبا و ديدنى در مســير جاده فيروزكوه به آمل قرار دارد و 
دسترســى به آن از روستاى نوا امكان پذير است كه بسيارى از اهالى اش 

ييلاق نشين هاى آمل هستند.
آزو البته كمى با تعريف ذهنى ما از دشت تفاوت دارد. آزو در واقع دامنه ها 
و تپه ماهورهايى اســت كه در بهار با مخمل ســبزى از گياهان پوشيده 
مى شود. تخته سنگ هاى بزرگ و رنگى با اشكال عجيب در گوشه و كنار 
دشــت به چشم مى خورند و تك درختانى با قدمت زياد سايه خنكشان 

را گسترده اند.
ارتفاع علفزارها گاهى تا بالاى زانوها مى رسد و جوى هاى مختلف چشمه 
آب معدنى، در جاى جاى دشــت خطوط باريكى براى عبور خود ايجاد 
كرده اند. مســير هموار اين دشت براى گُلگَشــت خانوادگى و تفريحى 
مناسب است و طبيعت گردان و كوهنوردان حرفه اى نيز با عبور از دشت 

آزو مسير كوه پاشوره را مى پيمايند.
براى گشــت و گذار در اين دشــت تماشايى از انتهاى روستاى نوا يعنى 
پايان آســفالت جاده آب معدنى، مسير مال رويى كه از حاشيه رودخانه 
آزو مى گذرد را در پيش مى گيريد. اين مسير 2 كيلومترى تقريباً موازى 
با رودخانه پيش مى رود و شــما را از حاشــيه دشت آزو مى گذراند. اين 
مسير پاكوب، به كلبه پناهگاه كوهنوردان و سرچشمه آب معدنى منتهى 
مى شود. پيمودن اين مسير بسته به سرعت و توقف هاى شما 1 تا 2 ساعت 
طول مى كشد. در طول راه، دماوند پرشكوه با قله سفيد پوشش، تمام قد 
پشت شما ايستاده است و شما گاه به گاه كه سر برگردانيد روبه روى دامنه 

شرقى آن قرار مى گيريد. 
هر منظرى از اين مســير شما را به درنگ و تماشا فرامى خواند. بنابراين 
بهتريــن منظره را انتخاب و با كمتريــن لگدمال كردن گل ها و گياهان 
ساعاتى را توقف كنيد و از طبيعت لذت ببريد. نوشيدن از آب چشمه به 

اين دشت نوردى طراوت دوچندان مى بخشد. 
 

 صعود به پاشوره از آزو
اگر بخواهيد به كوه پاشوره صعود كنيد، دشت آزو ابتداى مسير شما قرار 
دارد. يك مســير كوهنوردى يك يا دو روزه كه بسيارى از كوهنوردان با 
پيمودنش خودشــان را براى صعودهاى دشوارتر مانند صعود به دماوند 
آماده مى كنند. صعود و فرود از اين قله 4000 مترى بســته به ســرعت 

كوهنوردان حدود 6 تا 8 ساعت طول مى كشد. 
بخشى از مسير آن تا ابتداى چشمه آب معدنى، داراى پاكوب و مشخص 
اســت. بقيه مسير 2 ساعت تا گردنه عبرت ادامه دارد كه به سبب عبور 
دام و قرار گرفتن در مسير سيلاب هاى بهارى، پاكوب مشخصى ندارد و 
با همراهى راهنما يا تبعيت از گروه هاى باتجربه مى توانيد مسير خود را 

پيدا كنيد.
در ادامه به يال اصلى منتهى به قله مى رسيد و ازاين قسمت بار ديگر رد 
مسير كوهنوردان مشخص است. شمال اين خط الرأس مشرف به بام ايران 

دماوند و پوشيده از ديواره و تيغه هاى تند و تيز است. 
در جنوب نيز خط الرأس دوبرار پيداســت و با شــيب هاى ملايم ترى به 
دشــت لاسم مى رسد. در اين پيمايش شــاهد تضادى شگفت آور ميان 
طبيعت ســنگلاخى و خشن پاشــوره و لطافت و چشم نوازى دشت آزو 
هستيد. اين مسير يك كلبه جان پناه براى كوهنوردان دارد كه در انتهاى 
مسير مالرو از روستاى نوا ساخته شده است. كلبه دو اتاق و حداكثر براى 
20 نفر ظرفيت دارد و البته سرويس بهداشتى در آن به چشم نمى خورد. 
زير كلبه يك انبار ســاخته اند كه كوهنــوردان مى توانند پيش از صعود 
كوله هاى خود را در آن سبك كنند و با نصب قفل بر در، هنگام برگشت 
لوازم خود را بردارند. اين كلبه هنگام بارندگى و توفان جان پناه خوبى براى 
كوهنوردان است ولى پنجره هاى آن شيشه ندارد و در فصل سرما داشتن 

لباس گرم و تجهيزات مناسب ضرورى است. 
پيمودن مسير كلبه تا قله حدود 5 ساعت طول مى كشد و 2 مسير براى 
برگشت وجود دارد كه يكى همان مسير رفت و ديگرى داراى شيب تند 

و به صورت شن اسكى است كه توصيه نمى شود.
در كنار مسير شــن اسكى، دامنه اى پر از ســنگ هاى آذرين به چشم 
مى خورد. احتمالاً علت انتخاب نام پاشوره براى اين قله داشتن سنگ هاى 

آذرين با منشأ آتشفشانى است كه آن را به نام سنگ پا مى شناسيم. 
در مسير قله چشمه آب معدنى مناسب نوشيدن از دل زمين مى جوشد و 

نيازى به حمل آب اضافه نيست.

گفت و گو با «سجاد سالاروند»، كوهنورد لرستانى 
كه 14 ماه پس از قطع شدن هر دو پايش بر بام ايران ايستاد

به سوى فتح  اورست
با پاى ساخت ايران

 امروز «سجاد ســالاروند» را به عنوان 
كوهنوردى  متفــاوت  چهره هاى  از  يكى 
جهان مى شناسند؛ كوهنوردى با معلوليت 
از  قبل  پا. ولى شروع كوهنوردى شما  دو 

معلوليت بوده. درست است؟
بله. معلوليت من مربوط به دو ســال پيش است، 
ولى از ســال ها قبل به خاطــر زندگى در حوالى 
اشــترانكوه به ســمت اين ورزش كشــيده شده 
بودم. يعنى ايــن منطقه در انتخاب كوهنوردى و 
سنگنوردى من تأثير زيادى داشت. بعد از آن هم 
از سال 89 موفق شدم به اردوهاى تيم ملى اميد 
راه پيدا كنم تا براى يك صعود برون مرزى آماده 
شــوم. كلاس هايى را هم زير نظر استادان مطرح 
كوهنوردى و سنگنوردى كشور طى كردم. يعنى 

كوهنوردى جزئى از زندگى من شده بود. 

 و به كدام قله ها صعود كرده بوديد؟
خيلــى از قله هاى داخل كشــور از جمله دماوند 
و علم كــوه و ســبلان و همين طــور ديواره هاى 
سنگنوردى مهم كشور مثل علم كوه و بيستون را 
صعود كرده بودم. همين طور قله هايى مثل آرارات 
تركيه و كازبك گرجستان را هم صعود كرده بودم. 
البته بيشتر صعودهايم را هم در زمستان كه فصل 

سختى است، انجام مى دادم. 

 برسيم به آن اتفاقى كه دو سال قبل شما 
را از ناحيه دو پا معلول كرد. آن اتفاق چطور 

رخ داد؟
اول فرورديــن 1395 بود و شــيفت كارى ام در 
پالايشگاه نفت تهران. آن روز ساعت 5 عصر كه از 
محل كار خارج شدم، تصميم گرفتم اول به ديدار 
يكى از دوستان كوهنوردم بروم كه چند روز قبل 
از آن حادثــه اى در دماوند برايش پيش آمده و در 
بخش  آى. سى.يو بيمارستان ميلاد تهران بسترى 
بود. فكر كــردم قبل از اينكــه بخواهم به ديدن 
خانواده خودم بروم، به خانواده او در بيمارســتان 
ميلاد ســر بزنم. چون احساس مى كردم حضورم 
آنجا مى توانــد قوت قلبى بــراى او و خانواده اش 
باشد. يادم هست تا ســاعت 10 شب آنجا ماندم 
و با خانواده اش حرف زدم. ساعت 10 شب بود كه 
براى ديدن چند نفر از اقوام به سمت كرج حركت 
كردم. تا ساعت يك بامداد هم كرج ماندم و براى 
اينكه فردا دوباره شــيفت كارى ام بود، به سمت 
تهران حركت كردم. در مســير اتوبان تهران كرج 
حوالى «گرم دره» رسيده بودم كه ماشينى از پشت 
با سرعت بالا به ماشينم زد. يعنى من در حال طى 
كردن مســير خودم بودم، اما بى احتياطى راننده 
ديگرى باعث منحرف شــدن من از مسيرم شد. 
چون اتوبان شــلوغ بود، همه تلاشم اين شد كه با 
ماشين هاى ديگر برخورد نكنم تا آسيبى به كسى 
نزنم. تنها نقطه اى هم كه مى توانســت از اين امر 
جلوگيرى كند، رفتنم به سمت گاردريل ها بود. به 
نظر خودم در آن لحظه بهترين تصميم را گرفتم، 

اما چون گاردريل ها استاندارد نبود، شدت حادثه 
بيشتر شد. يادم هست تا به خودم آمدم گاردريل 
وارد ماشــين من شد و در يك لحظه، هر دو پاى 

من را از زير زانو قطع كرد.

 تمام اين حادثه را به خاطر داريد؟ يعنى در 
اثر ضربه تصادف بيهوش نشده بوديد و اين 

ماجرا را به چشم خودتان مى ديديد؟
كاملاً هوشــيار بودم و اين حادثــه را ديدم. فكرم 
هم اين بود كه در آن موقعيت كسى نمى تواند به 
من كمك كند. چون خيلى ها كه ايســتاده بودند 
مردم عادى بودنــد و ديدن آن صحنه براى آن ها 
خيلى ســخت بود. از طرفى من هم در وضعيت 
وخيمى به ســر مى بردم و اين را مى دانســتم كه 
وقتى جريان شريانى رگ هاى بدن قطع مى شود، 
بايد از خونريزى جلوگيرى كرد تا نيروهاى امدادى 
برســند. البته تا قبل از آن بارهــا كوهنوردهاى 
مصدوم و آسيب ديده را به پايين كوه هدايت كرده 
بودم و با كمك هاى اوليه آشــنا بودم. براى همين 
سعى كردم همان نكات را براى خودم انجام دهم. 
يادم هست اول پاى چپم را با كمربند خودم بستم 
تا از خونريزى جلوگيرى كند. پاى راست را هم با 
كش باربندى كه مردم به من دادند، بستم. بعد هم 
پاهايم را بالا نگه داشتم و سعى كردم تا زمان آمدن 
نيروهاى امدادى صبر كنم و فقط دعا  كنم تا آن ها 
زودتر از راه برســند. زمان دقيق رسيدن اورژانس 
را نمى دانم، اما فكر مى كنم آمدنشــان حدود 45 

دقيقه تا يك ساعت طول كشيد.

 و در تمام اين مدت كســى به شما كمك 
نكرد؟

چيزى كه به ذهنم رســيد ايــن بود كه مديريت 
حادثه را خــودم برعهده بگيــرم. البته به گفتن 
ساده اســت، اما واقعاً مديريت كردن آن وضعيت 
اصلاً كار ســاده اى نبود. شايد باورتان نشود، ولى 
چيزى كه در آن لحظه برايم خيلى آزاردهنده بود، 
نور فلاش هايى بود كه زده مى شد و آدم هايى كه 
داشــتند فيلم و عكس من را مى گرفتند. با خودم 
فكر مى كــردم  اى كاش اين تصاوير جايى پخش 

نشود و به دست خانواده ام نرسد.

 يعنى حتــى در حادثه اى كه منجر به آن 
مجروحيت شديد شده بود، باز هم كسانى 

بودند كه عكس و فيلم بگيرند؟
بله. نمى دانم چطور وقتى يك انســان دارد زجر 
مى كشد، چطور ما مى توانيم عكس و فيلم بگيريم؟! 
فيلمى كه ممكن اســت در كمتر از چند دقيقه 

هزاران بار ديده شود و حتى اگر به دست خانواده 
حادثه ديده برسد، حادثه اى بدتر را خلق كند.

 و بعد از رســيدن نيروهاى امدادى چه 
اتفاقى افتاد؟

وقتى اورژانس رسيد، من را به بيمارستانى در كرج 
بردند، اما نتوانستند پاهايم را پيوند بزنند. البته به 
خاطر شدت خونريزى حدود چهار روز هم در كما 
بودم و در بخش آى سى يو بيمارستان مدنى كرج 

بسترى شدم. 

 و بعد از به هــوش آمدن چطور با نبودن 
پاهايتان كنار آمديد؟

راستش من تصور اين را كه بعد از آن حادثه قرار 
اســت بدون پاهايم زندگى كنم، نكرده بودم. يادم 
هســت تمام 34 ســالى را كه از خدا عمر گرفته 
بودم، مثــل صحنه هاى يك فيلم به ســرعت از 
جلوى چشمم گذشت. به خانواده ام فكر كردم و به 
ورزش. بعد هم 24 ساعت با خودم خلوت كردم و 
به شرايط پيش آمده فكر كردم. در آن 24ساعت 
پذيرفتم كه قرار است از آن لحظه پا نداشته باشم.

 اما واقعاً كنار آمــدن با چنين وضعيتى 
غير قابل باور اســت، آن هم براى شما كه 
كوهنورد بوديــد و طبيعتاً زندگى تان كاملاً 

تغيير مى كرد.
براى همين بــود كه فكر كردم بايــد دوباره اين 
ماجرا را هم خودم مديريت كنم. درست است كه 
حادثه براى من اتفاق افتاده بود، اما اين مســئله 
مى توانست در خانواده من هم تأثير بگذارد. براى 
همين در وهلــه اول گفتم بايد روحيه ام را حفظ 
كنم. نبايد اجازه مى دادم روحيه ديگران به خاطر 
اتفاقى كه برايم افتاده، آسيب ببيند. براى همين به 
خودم گفتم دوباره بايد برگردم به ورزش و به همه 
ثابت كنم كه هيچ چيز نمى تواند انسان را محدود 

كند. براى همين چند ماه بعد از آن اتفاق، دوباره 
سراغ ورزش رفتم. يعنى سه ماه از حادثه گذشته 
بود كه از تعدادى از دوستان كوهنوردم خواستم تا 
من را به يك برنامه كوهپيمايى ببرند. يادم هست 
دوستانم از سراسر كشور جمع شدند و توانستند 
من را سوار بر اسب به قله «شاه پيل كوه» با ارتفاع 
قله 3 هزار و 450 مترى ببرند. اين بازگشت دوباره 
من به طبيعت و كوه بود. با همان بازگشت هم بود 
كه دوباره انرژى و اميد به من برگشت. بعد هم با 
دوستانم مشورت كردم و تصميم گرفتم دوباره به 
دماوند صعود كنم، اما اين بار بدون پاهاى سابقم. با 
خودم فكر كردم كه آيا دوباره مى توانم بعد از صعود 
به دماوند در آن بالا سجده شكر به جا بياورم يا نه؟ 

 آخرين صعودى كه قبل از اين حادثه به 
دماوند داشتيد، كى بود؟

درســت 34 روز قبــل از آن حادثــه يك صعود 
زمستانى و سخت به دماوند داشتم. 

از  حتماً آن حادثه بخش هــاى ديگرى   
زندگى شما را هم تغيير داد؟

همينطور اســت. زمانى كه هنوز پروتز اســتفاده 
نمى كردم، به شهرك آزمايش رفتم تا گواهينامه ام 
را تغيير دهم. بعد هم شــروع كــردم به ورزش و 
رانندگى و زندگى، برگشتم به محل كارم و خلاصه 
همه چيز را از ســر گرفتم. يادم هســت يكى از 
دوستانم مى گفت بعد از آن حادثه و شنيدن اينكه 
دو پايم را از دســت داده ام، ذهنيت اش اين بوده 
كه معلوليت يعنى تمام شدن زندگى. يكى ديگر 
از دوستانم بعد به من گفت: «وقتى شنيدم پاهايت 
قطع شده، با خودم فكر كردم  اى كاش مى مردى. 
چون گمان كردم با از دســت دادن دو پايت ديگر 
زندگى نخواهى داشــت.» ولى همه اين دوستان 
وقتى تغييرات زندگى من را ديدند، نگاهشــان به 
معلول و معلوليت عوض شد و فهميدند حتى بدون 
دســت و پا هم اگر چه سخت است، ولى مى شود 

زندگى كرد. 

 و ماجراى صعود دوباره تان به دماوند چطور 
اتفاق افتاد؟

بعد از همفكرى با دوســتان تصميــم گرفتم به 
دماوند صعود كنم و دقيقاً 14 ماه بعد از آن حادثه 
توانســت م دوباره بر بام ايران بايستم. يادم هست 
ما در آن صعود در يك و نيم روز به قله رســيديم. 
مى شود گفت من اولين ايرانى اى بودم كه با دو پاى 
مصنوعى قله دماوند را صعود كردم. البته بعد از آن 
صعود، در جهان هم سومين فردى شدم كه با دو 

پاى مصنوعى در ارتفاعى بالاتر از 5 هزار و 671 متر 
قرار گرفته است. به علاوه در آن صعود، سريع ترين 

صعود يك معلول هم در كشور ثبت شد. 
بعد از دماوند هم انگيزه من دوچندان شــده بود. 
براى همين ديواره بيستون را از مسير «ابَرَمرد» به 
ارتفاع 800 مترى صعود كردم. بعد هم دوباره به 
فكر صعود دماوند افتادم؛ اتفاقى كه امسال محقق 
شد. البته صعود اين دفعه تفاوت هايى با صعودهاى 
قبل داشــت. ما اين دفعه از مسير جبهه شمالى 
رفتيم كه سخت ترين جبهه است. به علاوه به خاطر 
بورانى هم كه در مسير قله پيش آمد، مجبور شديم 
شب را در قله چادر بزنيم و روز بعد از جبهه جنوبى 
برگشتيم. يعنى مى شود گفت يك صعود شمالى 
جنوبى همراه با شب مانى در قله بود كه براى اولين 
بار با دو پاى مصنوعى انجام مى شد. البته بعد از آن 
هم با يك تيم پنج نفره كه همه معلول بودند، مسير 
«ايران پاراكلايمينگ» را در ديواره بيستون به نام 

معلولين ايران گشايش كرديم. 

 شما همه اين ارتفاعات را با پروتزهايى كه 
به جاى پايتان نصب شده بود، صعود كرديد. 
قبل از اينكه دوباره صعودها را شروع كنيد، 
كسى فكرش را مى كرد كه كوهنوردى دوباره 

براى شما شدنى است؟
يادم هست پزشك جراحم همان ابتدا به خانواده ام 
گفته بود كه من را براى زندگى جديدم آماده كنند. 
يعنى گفته بود كه من نزديك به دو سال زمان لازم 
دارم تا از نظر روحى دوباره به زندگى برگردم. حتى 
پزشــكانى هم كه پروتزهاى من را نصب كردند، 
مى گفتند حدود هشت ماه طول مى كشد تا بتوانم 
با اســتفاده از پاهاى مصنوعى ام راه بروم، اما من 
روز اولى كه پروتزهايم را پوشيدم، در راه برگشت 
به خانه، از برادرم خواســتم بگذارد خودم پشــت 
فرمان بنشينم. برادرم هم با تعجب اين كار را انجام 
داد. در آن لحظات فكــر مى كردم بايد اين ترس 
را در خودم بكشــم. فكر كردم اگر يك بار تصادف 
كرده ام و دو پايم را از دســت داده ام، قرار نيست تا 
آخر عمر خــودم را از رانندگى محروم كنم. يادم 
هست خانواده و نزديكانم كه همه منتظر برگشت 
ما از كلينيك بودند، وقتى ديدند خودم رانندگى 
مى كنم، انگيزه و شوق و شور در چهره شان ديده 
مى شد. البته من هم خوشحال شدم كه مى توانم 

به آن ها انرژى مثبت بدهم.

 و برنامه هاى آينده تان چيست؟ قرار است 
چه قله هاى ديگرى را در زندگى و كوهنوردى 

فتح كنيد؟
هدفم صعود به قله اورست است كه قرار است در دو 
سال آينده انجام شود. الان هم مشغول تمريناتش 
هستيم و تلاش مى كنيم كه اسپانسرى براى اين 
صعود پيدا كنيم. با اين صعود من مى توانم سومين 
معلول از ناحيه دو پا باشــم كه به اين قله صعود 

كرده ام.

برش

هدفم صعود به قله اورست است 
كه قرار اســت در دو سال آينده 
انجــام شــود. الان هم مشــغول 
تــلاش  و  هســتيم  تمريناتــش 
مى كنيم كه اسپانسرى براى اين 
صعود پيدا كنيم. با اين صعود من 
مى توانم سومين معلول از ناحيه 
دو پا باشــم كه به اين قله صعود 

كرده ام
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 مردم/ عباسعلى سپاهى يونسى  جاى «سجاد سالاروند» بودن، هم 
سخت است و هم غرورانگيز. سخت است براى اينكه تصورش را هم 
نمى شود كرد كه يك روز روى تخت بيمارستان به هوش بيايى و ببينى 
دو تا پايت نيست كه نيست. غرورانگيز اما به اين خاطر كه با همان دو 

پاى نداشته بر بلندترين قله ايران ايستاده و حالا سوداى ايستادن بر 
بام جهان را در سر دارد. سجاد سالاروند به خاطر همين دوگانه جالب 
است كه آدم متفاوتى است؛ آدم متفاوتى كه يك روايت خواندنى دارد؛ 

روايتى كه از اشترانكوه شروع مى شود و تا اورست كش مى آيد.

فقط پروتز ايرانى استفاده مى كنم 
الان من خيلى از معلولين را مى بينم كه دنبال پروتز خارجى اند. يعنى اين ذهنيت جا افتاده كه جنس خارجى هميشه بهتر است. در 
حالى كه من به عنوان يك ورزشكار حرفه اى براى پاهايم از جنس هاى ايرانى استفاده مى كنم و همه اين افتخارات را با محصولات 
مهندسى پزشكى ايرانى كسب كرده ام. ما الان مهندس هايى داريم كه طراحى هايى بهتر از خارجى ها انجام مى دهند. مثلاً شركت 
«كامپوزيت گستر سپاهان اصفهان» پنجه هاى كربنى اى توليد مى كند كه با يك سوم قيمت پنجه هاى خارجى عرضه مى شود. خب 
خيلى از آدم هايى كه وضعيت مشابه من دارند، چرا بايد بروند پنجه اى را به قيمت 30، 40 ميليون تومان از يك شركت خارجى 
بخرند، در حالى كه اين شركت ايرانى الان همان كيفيت را با پنج ميليون تومان عرضه مى كند؟ اين پنجه ها را من بدون هيچ مشكلى 

در قله دماوند و ديواره بيستون استفاده كرده ام، حالا تصور كنيد يك معلول مى خواهد در خيابان از آن ها استفاده كند. 

كوهنوردى كه به خاطر من به قله رسيد 
در يكى از صعودهايمان به دماوند، يك گروه مشهدى نزديك قله به ما رسيدند. يادم هست 200، 300مترى قله دماوند با اين گروه 

سه نفره برخورد كرديم.
آمدند نزديك ما و درخواست آب كردند. آب و مايعات شيرين بهشان داديم. بعد گفتم: «صعود كردين؟ تبريك مى گم.» ولى يكى از 

آن ها گفت: «نتونستيم صعود كنيم.»
اين حرفش خيلى من را ناراحت كرد، ولى يكى از آن ها كه شرايط من را ديد، گفت: «من مى توانم با شما بيام بالا؟» گفتم: «چطور؟» 
گفت: «از همه تيم ما، ما سه نفر نتوانستيم برويم بالا، ولى من دوباره مى خواهم تلاش كنم.» آن روز او با ما قله را صعود كرد. وقتى 

هم كه دوستانش او را بالاى قله ديدند، گفتند: «تو كه برگشتى!»
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 معارف / نازلى مــروت  دوران حيات امام 
محصور شيعيان به دليل تلاش هاى امام عسكرى 
براى آينده شــيعيان در عصر غيبــت دورانى 
حايز اهميت اســت. امام يازدهم در دوره اى كه 
نحله هاى فكرى و اعتقادى به دنبال فعاليت هاى 
تبشيرى بودند، جامعه تمدنى بر اساس انديشه 
مهدوى را پايه ريزى و با اســتراتژى هوشمندانه 
خود شيعيان را از يك جمعيت پراكنده ضعيف 
بــه گروهى قدرتمند و تأثيرگــذار در معادلات 

سياسى و فرهنگى جهان تبديل كرد.
حجت الاســلام دكتر اميرعلى حســنلو؛ مدير 
گروه تاريخ وسيره مركز مطالعات و پاسخگويى 
به شبهات حوزه علميه قم در گفت وگوى پيش 
رو با تأكيد براينكه امام عسكرى حافظ تماميت 
اسلام است، به تاكتيك هاى امام در ساخت يك 

جامعه تمدنى مهدوى اشاره مى كند.

از فضاى حاكم بر فرهنگ   تحليل شما 
در دوره حيات امام حســن عسكرى(ع) 

چيست؟
حفظ اصل دين اســلام برعهده امامت اســت؛ 
اگر امامت نبود از ديــن و از كتاب خدا چيزى 
نمى ماند؛ به همين دليل است كه خداوند پاداش 
رسالت پيامبر(ص) را دوستدارى اهل بيت او قرار 
داده است. به علاوه كسى جز اميرالمؤمنين(ع) 
نتوانست پاســدار اصل دين باشد. از همين رو 
خداوند شروطى مانند عصمت را براى اطاعت از 

ولى خدا در نظر گرفته است.
فضاى سياســى حاكم بر زمان امام عســكرى 
اختناق بود و فضاى فرهنگى با توجه به حوادث 
و رويدادهــا چندان مطلوب نبود. امام حســن 
عســكري به خاطر دشــمني خلفاي عباسي با 
خاندان علوي و تــرس از نفوذ آنان ميان مردم 
و همچنين بــراي تحت نظر گرفتن امام و آگاه 
شــدن از تولد مهدى موعود؛ همراه امام هادي 
مدت طولاني در شــهر ســامرا تحت مراقبت 
مأموريــن نظامي در پــادگان بودند و به همين 

خاطر عسكريين ناميده شده اند. 
سال هايي كه امام در شهر سامرا بود كاملاً  تحت 
نظــر بود و بارها زنداني شــدند. در واقع اقامت 
طولاني حضرت در ســامرا نوعي بازداشــت از 
طرف عباسيان بود. امام موظف بود براي اثبات 
حضور دائمي خود در سامرا مداوم هر دوشنبه و 

پنجشنبه در دارالخلافه حاضر شوند. 
در چنين موقعيتي شــيعيان بــراي ديدن امام 
مشكل داشتند؛ آن گونه كه يك بار، تنها موقعي 
كه خليفه براي ديدن «صاحب البصره» مي رفت، 
امام را نيز همراه خويش مي برد، اصحاب امام در 
طول راه خود را براي ديدن امام آماده مي كردند.

ســعدبن عبداالله اشــعري نقل مي كند: «پس از 
شهادت امام حسن عسكري در مجلسي نشسته 
بوديم كه سخن از علويون به ميان آمد، احمدبن 
عبيداالله در آن مجلس گفت: من كسي از علويان 
را چون حسن بن علي عسكري در سامرا نديده 
و نشــنيده بودم كه اين چنين به وقار و عفاف و 
زيركي و بزرگ منشــي در ميان اهل بيت خود 
شناخته شده و پيش همه محترم باشد و حتي 
ســلطان و وزير همه احترام آن حضرت را نگه 
مي داشتند...» اين روايت طولاني اين نكته مهم 
را مي رساند كه با اينكه امام در محدوديت قرار 

داشتند ولي جايگاه امام در بين مردم به حدي 
بود كه حتي دشمنان اهل بيت نيز به فضائل آن 

حضرت معترف بودند. 
خادم امــام مي گويد روزهايي كــه امام به مقر 
خلافت مي رفت، شــور و شوق عجيبي در مردم 
پيدا مي شــد. خيابان هاي مسير آن حضرت از 
جمعيتي كه سوار بر مركب هاي خود بودند، پرُ 

مي شد.

 چه چيزى باعث شد تا محدوديت هاى 
حكومت بى تأثير شود؟

امام حســن عسكري معاصر با المعتز، المهتدي 
و المعتمد عباســي بود. امام به اقتضاي ويژگي 
و محدوديــت اين دوره با گســترش ســازمان 
وكالت، ارتباط خود را با شــيعه برقرار مي كرد. 
وكلاي امــام به صورت هــاي غيرمعمولي مثلاً 
روغن فروشي و دستفروشي مسائل شيعه را به 
امام مي رســاندند مثلاً عثمان بن سعيد يكي از 

رابطين مورد اطمينان امام بود.  
امــام در دوره اى زندگى مى كــرد كه علاوه بر 
پيشــرفت جوامع اســلامى، علوم مختلف رواج 
داشــت و جهان اســلام با افكار مادى گرايان و 
شــبهات مختلف فكرى و عقيدتى مواجه بود. 
كدام خليفه عباســى مى توانست اين شبهات را 
پاســخ دهد و از ساحت قرآن دفاع كند؟ همان 
گونه كه مأمون درمانده شــد و بــه دامن امام 
رضــا(ع) چنگ زد، زمانى كه فيلســوفى در رد 
قرآن كتابى نوشــت با يك جمله امام عسكرى 
از نوشــته خود پشيمان شــد و آن را در آتش 

سوزاند. 
همچنيــن براســاس روايات نبــوى، حضرت 
جانشــينان بعد از خود را به اسم و لقب معرفى 
كــرده بود به همين جهت عباســيان به دنبال 
دزدى القــاب اهل بيــت نيز بودند تــا با اين 
روايات خود را تطبيق دهند و مردم را به اشتباه 
بيندازنــد لذا لقب مهدى، هــادى، امين و...كه 

القاب ائمه است را براى خود برگزيدند. 
با وجود اختناق سياســى، امــا فعاليت علمي و 

فرهنگى امام براى آماده ســازى شيعيان جهت 
ورود به عصر غيبت هرگز قطع نشد.

 چه فعاليتى؟ 
تلاش هاى امام براى پاســدارى از دين در چند 
بخش قابل بررســى اســت كه يكــى «تدابير 
رفتارى» اســت؛ وقتى امــام در حبس بود ابن 
اوتاش كه سابقه عداوت و دشمني با اهل بيت را 
داشــت زندانبان حضرت بود، به او دستور دادند 
تا مى توانى بر او ســخت گير اما او تنها يك روز 
با امام مانــد، امام او را چنان متحول كرد كه او 
در برابر امام به خاك افتاد و از راهش برگشت و 
داراى بصيرتى كامل نسبت به شناخت امام شد 

و ديگرى «تاكتيك دفاع از دين» است. 
نحله هاى فكرى مختلــف در زمان امام فعاليت 
داشــتند و القائات آنان موجب ضعف فرهنگى 
مردم شــده بود. امــام(ع) براى حفظ اســلام 
راستين از شــبهات و خرافات جديد به دفاع از 

دين با زبان علمى و كلامى پرداختند. 
شبلنجى در كتاب نور الابصار مى نويسد: سالى 
در ســامرا قحطى شــد، حاكم عباسى معتمد 
دستور داد مردم نماز باران بخوانند تا گرفتارى 
رفع شــود. مردم به دستور او سه روز نماز باران 
خواندند و دعا كردند اما از باران خبرى نشد، روز 
چهارم جاثليق بزرگ رهبر مســيحيان جهان با 

جمعى از راهبان و مريدان خود به بيابان رفت، 
و يكى از راهبان هر وقت دست به دعا مى كرد، 
باران فرو مى ريخت، روز پنجم جاثليق دعا كرد 
تا به قدرى باران آمد و مردم ســيراب شدند و 
خشكســالى رفع شــد، اين امر سبب اضطراب 
حاكم مسلمانان شــد زيرا مردم مسلمان دچار 
تزلزل عقيده شدند و عده اى به اين باور رسيدند 
كه مسيحيت بر حق است و تمايل مسلمانان به 
مسيحيت زياد شــد، خليفه از اين وضع بسيار 
نگران شــد كه نكند خبر در تمام سرزمين هاى 
خلافت اسلامى منعكس و مردم از اسلام دست 

بردارند. 
امام عسكرى در اين حال در حبس بود و خليفه 
به خوبى مى دانســت كه تنهــا راه نجات از اين 
وضع مراجعه به اوست بنابراين از زندانبان امام 
خواســت كه امام را به پيــش او بياورد، به امام 
گفت: امت جــدت را از گمراهى نجات بده كه 
مسيحيان غالب شده و مردم را جذب مى كنند. 
امام به خليفه فرمود: فردا از جاثليق و راهبانان 

درخواست كن كه به بيابان بروند. 
خليفــه گفت مردم ديگر نياز به بــاران ندارند، 
امــام فرمود براى باران نيســت، بلكه براى رفع 
ترديد است. معتمد دســتور داد روز سه شنبه 
همه آن هــا بيرون بروند، امام خــود نيز همراه 
جماعتى كثير با آن ها بيــرون آمد. راهبان دعا 
كردند و باران باريد، امام فرمود دست آن راهب 
را بگيريد و آنچه لاى انگشــتان اوست را بيرون 
بياورند از ميان انگشتان او استخوان سياه رنگى 
را كه شبيه استخوان انسان بود يافتند، امام آن 
را گرفت و در پارچه اى گذاشت و به راهب گفت: 

حال دعا كن و باران بخواه!
آن راهب هر چه دعا كرد نتيجه معكوس شد و 
ابرها پراكنده شــده و خورشيد در آسمان ظاهر 
شــد مردم و معتمد عباسى كه همراه جمعيت 
بودند بسيار شگفت زده شــدند معتمد از امام 
پرسيد اين اســتخوان چيست؟ امام فرمود اين 
استخوان پيامبرى از پيامبران الهى است كه از 
قبر آن ها برداشــته اند هيچ استخوان پيامبرى 

ظاهر نمى شود مگر آنكه باران ببارد. معتمد امام 
را تحسين و از زندان آزاد كرد. پس از آن احترام 
امام بين مردم مضاعف شــد و امام نيز از خليفه 

خواست شيعيان زندانى را آزاد كند.
همچنيــن همه ائمــه داراى تدابيــر و مواضع 
سياسى براى حفظ دين بودند. امام عسكرى در 
ادامه تدابير سياسى امام هادى(ع) شيعه را آماده 

پذيرش دوره غيبت موعود كردند. 

 شــما به نقش امام حسن عسكرى در 
بهره گيرى از جريــان فكرى مهدويت در 
براى  آينده سازى  و  تمدنى  جامعه  ساخت 
چگونه  اهداف  اين  كرديد.  اشاره  شيعيان 
و براساس چه محورهايى تحقق پيدا كرد؟

امام از چند روش طبقه بندى شده براى تحقق 
اهداف خود بهره جســتند كه بيشــترين تأثير 
فرهنگى و فكرى را براســاس روش هاى اطلاع 
رســانى بين مردم داشــت كــه مهم ترين آن 
توســعه و نهادينه كردن شبكه هاى نمايندگى 
بــود. آغاز اين كار از زمان ائمه قبل آغاز شــده 
بــود و در زمــان امام عســكرى بــه اوج خود 

رسيد.
 امام عســكرى براى شيعه دوران غيبت ميراث 
بى مانند برجاى گذاشــت و آن آموزش شــيوه 
مديريت، نحــوه ارتبــاط، اداره جامعه و حفظ 

پيروان مكتب در شرايط سخت بود.
امروزه با گسترش شبكه هاى اجتماعى برقرارى 
ارتبــاط با افراد يك شــبكه فكرى و سياســى 
مشكلى جز كنترل سيســتماتيك وجود ندارد. 
امام عســكرى(ع) براى حفظ پيروان از لو رفتن 
در دستگاه اطلاعاتى عباسيان، ارسال پيك ها و 

پيام هاى استتار شده را در پيش گرفتند. 
در اين زمينه به عنوان نمونه مي  توان از فعاليت 
هاي «ابو الاديان»، يكي از نزديكترين ياران امام 
ياد كرد. او نامه هــا و پيام هاي امام را به پيروان 
آن حضرت مي  رساند و متقابلاً نامه ها، سؤال ها، 
مشكلات، خمس، و ديگر وجوه ارسالي شيعيان 
را دريافت و در ســامرا به محضر امام عسكري 
مي  رســاند. گذشــته از پيك ها، امام از طريق 
مكاتبه نيز با شيعيان ارتباط برقرار مي  ساخت 
و از ايــن رهگذر آنان را زير چتر هدايت خويش 
قرار مي  داد. نامه اي كه امام حســن عسكري به 

«ابن بابويه» نوشته نمونه از اين نامه هاست. 
همــه اين روش هاى امــام در حفظ موجوديت 
شــيعه و گسترش فرهنگ و تمدن شيعى براى 
علماى بعد و شاگردان معدود حضرت و نوّاب كه 
در جمع مبانى علمى شيعه كوشيدند، الگو شد.

امام هــادى زيارت جامعه را به شــيعه بعنوان 
تكميل باور ها وعقايد تعليم داد. 

امام عســكرى نيز زيارت اربعيــن را به عنوان 
كامل ترين راهبرد شــيعه بــراى آينده و حفظ 
تماميت دين مطرح كــرد. اين زيارت به عنوان 
يك نماد در دوره غيبت براى تبيين انديشه هاى 

سياسى و اجتماعى شيعه معرفى شد. 
امام عسكرى بقاى شيعه را به زيارت اربعين امام 
حســين پيوند مى دهد از آن رو كه نهضت امام 
حســين عامل بقا وحيات اسلام و شيعه كه راه 
اصيل اســلام ناب است بوده لذا امام مى خواهد 
با همان شعارهاى حسينى نهضت مهدوى زنده 

بماند.

برش

ميراث امام عســكرى براى شــيعه 
شــيوه  آمــوزش  غيبــت،  دوران 
مديريت، نحوه ارتباط، اداره جامعه 
و حفظ پيــروان مكتب در شــرايط 
ســخت بود. اين روش هــا در حفظ 
گســترش  و  شــيعه  موجوديــت 
فرهنگ و تمدن شيعى براى علماى 
بعد و شــاگردان معدود حضرت و 

نواّب الگو شد

معارف

مدير گروه تاريخ مركز مطالعات حوزه علميه قم در گفت و گو با قدس:

امام عسكرى بنيان گذار تمدن مهدوى است

يادداشت

آثار كينه ورزى» در بيان امام حسن عسكرى»
حقد و كينه توزى از رذايل اخلاقى اســت و پيامدهاى آن بيش از ديگران 
شخص كينه ورز را فرا مى گيرد. اهل بيت(ع) آموزگاران فضايل اخلاقى اند 
و با رفتــار و گفتار خويش راهبردهاى آســايش و آرامش مردم و موانع 
اخلاقى آسايش مردم را نشان داده اند. در اين ميان بى ترديد رذايل اخلاقى 
بزرگ ترين مانع آســايش و آرامش بشر است. از اين رو همواره اهل بيت با 
تبيين پيامدهاى رذايل اخلاقى و روشن ساختن آثار صفات زشت، بشريت 
را به پيرايــش از صفات اخلاقى بد و آرايش به صفــات اخلاقى زيبا فرا 

خوانده اند. 
امام حسن عسكرى(ع) در تبيين ضرر و زيان هاى كينه ورزى فرموده اند: 
«اقل الناس راحة الحقود؛ كمترين مردم در آسايش و آرامش و شادمانى، 

كينه توز و كينه ورز است» (بحارالانوار، ج 78، ص 373).
امام يازدهم(ع) در اين هشدار اخلاقى همگان را از راه بيان پيامدها و لوازم 

كينه توزى به رهايى از حقد دعوت كرده اند. 

 مفهوم حقد 
حقد و ضغن مترادف اند و به معناى كينه توزى و كينه انســانى را به دل 
گرفتن و خشم و دشمنى كسى را در دل نگه داشتن و هميشه در راه انتقام 

گام برداشتن و كينه ورزى است. 
در اين حديث يك رذيلت اخلاقى زيانبار و زشت و آزاردهنده جسم و روح 
و روان بشريت معرفى شده است. واژه حقود صيغه مبالغه از ماده حقد است 
و شدّت كينه ورزى را مى رساند. حقود انسان بسيار كينه توز است. فردى 
كه هرگز سخن يا كار بد ديگران را فراموش نمى كند و همواره در وضعيت 
خشــم و رنج و ناراحتى از گفتار و رفتار ديگران عليه خويش قراردارد و 
تلاش مى كند بدى هاى آنان را جبران كند. هيچ گاه كســانى را كه به وى 
بدى و خيانت كرده  اند نمى بخشد و براى هميشه كينه آنان را در دل دارد 

و در راه انتقام است. 

 اثر حقد و كينه توزى 
انســان ها براســاس عقل و فطرت خويش در صدد آرامش و آســايش و 
شادمانى اند. از اين رو از كارهايى كه راحتى آنان را در هم بريزد گريزانند. 
امام حسن عســكرى(ع) در اين حديث، زيان و ضرر برجسته كينه ورزى 
را به جهانيان نشــان داده اند تا آنــان را از حقد نجات بدهند. ضرر بزرگ 
كينه توزى سلب آسايش و آرامش اســت. حقود بيش از آن كه آرامش و 
آسايش بدكاران عليه خويش را به هم بريزد و به آنان ضرر بزند، به خودش 

آسيب مى زند. اين صفت زشت بيش از محقود خود حاقد را مى آزارد.
جمله «اقل الناس راحــة» پيامد اجتناب ناپذير كينه جويى و كينه ورزى را 
آشــكار مى سازد. چه كسانى كمترين راحتى را دارند؟ اقل صيغه تفضيل 
اســت و در اين جا فراوانى قلت را مى رســاند. كمترين انسان ها در كسب 
نعمت راحتى، كينه ورزان مى باشــند. زيرا كينه توزان كمترين آسايش و 
آرامش را دارند. واژه «راحة» در اين حديث به معناى آســايش و آرامش و 

آسودگى و آسوده بودن و سبكبارى و شادمانى است. 
در وضعيت «راحتى» انسان ها بخشايش و يارى كردن ديگران و با شادى 
و نشــاط به كار نيك پرداختن و از آن شادمانى يافتن نهفته است. حقود 
و بســيار كينه توز از همه اين ها محروم مى گردد. او از آسايش و آ رامش و 
شادمانى كمترين بهره را مى برد چون كينه توزى باعث مى شود كينه ورزان 

خود كمترين راحتى را داشته باشند. 
سزاوار است پيروان اهل بيت(ع) خود را از «حقد» پالايش كنند. بايد كينه ها 
و كينه ورزى را كنار گذاشــت. اســباب كينه ورزى  فراوان است. اگر همه 
كينه توز باشــند جامعه روى آرامش و آسايش و شادمانى را نخواهد ديد. 
بايد اهل عفو و گذشــت و صفا و خدمت شد. نخستين منفعت بخشش 
و عفو بدكاران؛ به انسانى كه خود را از كينه ها رها مى سازد، مى رسد. اگر 
مهرورزى و محبت جاى كينه ها را بگيرد همگان در آســايش و آرامش و 

شادمانى قرار خواهند گرفت.

خبر

  حجت الاسلام دكترجواهرى

آيت االله مكارم شيرازى: 
دولت سر مردم را به حضور در ورزشگاه ها گرم نكند

رجانيــوز: مرجــع تقليد 
شيعيان با بيان وظايف دولت 
در شــرايط حساس كنونى 
گفــت: دولت بايــد در اين 
انجام  گرانى روزافزون كارى 
دهد و سر مردم را به حضور 
در ورزشگاه ها گرم نكرده و به 

واقعيت ها فكر كند.
وى در جلسه درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم، با تأكيد بر تفكر بر 
گناهان و استغفار به درگاه خدا اظهار داشت: گهگاه انسان بايد با خدا خلوت 
كرده و به پيشگاه او توبه كرده و تصميم به بازگشت به سوى حضرت بارى تعالى 

بگيرد.
وى با تأكيد بر تنهايى و خلوت گزينى انسان در برابر خالق يكتا گفت: انسان بايد 
به گذشته و آينده خود فكر كند، در اين صورت مى تواند موفق عمل كرده و 
زندگى خود را بسازد. در روايات نيز آمده وقتى انسان گناه مى كند نقطه سياهى 
در قلب او پيدا مى شود، با توبه مى توان اين لكه و نقطه سياه را از بين برد، اما 
هرچه اين نقطه بيشتر شود راه براى انجام توبه نيز بسته شده و سخت تر مى شود.

استاد برجسته حوزه علميه قم ادامه داد: دنيايى كه در آن زندگى مى كنيم، 
دنيايى بوده كه در آن ديكتاتورى وحشيانه حاكم است.

مكارم شيرازى تصريح كرد: آمريكا به دنبال آن بوده كه كشور مستقل آبرومند 
ايران را كه مزاحم منافع نامشــروع اين كشور اســت از ميدان بيرون كند، 
كشورهاى دنيا نبايد اين ذلت را بپذيرند كه ديگرى از آن طرف دنيا بتواند بر 

منافع آن ها حكومت كند.
وى تأكيد كرد: برخى مى گويند بياييد دوباره مذاكره كنيم، آيا بياييم با يك 
ديكتاتور وحشى مذاكره كنيم؟ مســائلى همچون مسئله سپاه پاسداران، 
موشك ها، خروج ايران از سوريه را نوشته اند و مى گويند بايد به اين مسائل عمل 
كنيد، اين ها يك مشت مسائل نامربوط غلط و بى معنى است كه مطرح مى كنند.
آيت االله مكارم شيرازى با بيان وظايف دولت در شرايط حساس كنونى تأكيد 
كرد: دولت هم بايد كارى در اين گرانى روزافزون انجام دهد و سر مردم را به 

حضور مردم در ورزشگاه ها گرم نكند و به واقعيت ها فكر كند.

خبر

تســنيم: رحيم پورازغدى معتقد اســت 
مغزهاى متفكر جامعه يعنى دانشــگاهيان 
و حوزويان در حــل چالش هاى اجتماعى 

كم كارى مى كنند.
وى در نشست تخصصى و مراسم رونمايى 
از هفــت جلــد كتاب با موضــوع «جنگ 
جهانــى جمعيت» بــا انتقــاد از عملكرد 
نهادهاى حكومتى در رفع معضلات جامعه 
گفت: در خيلى از مســائل حساس كشور 
اعِمــال حاكميت نمى شــود؛ در حالى كه 
لازمه هر حاكميتى مديريت بحران اســت 
و در حالى كه سياســت هاى كلى نظام از 
ســوى رهبر انقــلاب و نهادهاى انقلابى و 
فرهنگى ابلاغ مى شود اما نهادهاى مربوطه 
به صورت بايسته اين سياست ها را پيگيرى 
نمى كنند؛ يكى از آن هــا موضوع افزايش 
جمعيت اســت. گزاره هايى كه كشورهاى 
اروپايى براى تشــويق مردم جهت افزايش 
جمعيت در نظر مى گيرند، نســبت به ما 
قابل مقايســه نيســت. اخيراً كشور ايتاليا 
بــراى خانواده اى كه صاحب فرزند ســوم 

شود، زمين كشاورزى اعطا مى كند.
اين اســتاد دانشــگاه در انتقاد به عملكرد 
حــوزه و دانشــگاه در حــل چالش هاى 
اجتماعــى گفت: ما يك وقــت در فيضيه 
قم گفتيم كنار طهارت و نجاست، تعدادى 
درس خــارج فقه درباره جمعيت و اقتصاد 
و... بگذاريــد، يك باره ناراحت شــدند كه 
چرا به ما توهيــن مى كنيد؟، در حالى كه 
خدا و پيامبر(ص) اين گزاره ها را در قرآن 
و روايات فرمودند. چرا بى تفاوت هستيم؟ 
وقتى حوزه از عرصه ها غايب اســت، وقتى 
پنــج تا درس خارج فقه در حوزه رســانه، 

فضاى مجــازى، ســينما، جمعيــت و... 
ندارد، چرا بايد از انتقادات ناراحت شــود؟ 
آن مقدارى هم كه كار شــده بنده مطلعم 
سطحش متوسط اســت. اين خلأ را بايد 
چه كســى پر كنــد؟ در چنين شــرايطى 
غربى ها براى شــما سياست هاى جمعيتى 
مى نويســند، يعنى اين همه شهيد داديم 
و دشــمن را خارج كرديم، اما با كم كارى 
حوزه و دانشگاه تفكرات و اسناد دشمن را 

بايد جزو سياست هاى نظام كنيم.
رحيم پــور ازغدى افــزود: از حوزه علميه 

بايــد مطالبه كــرد. صد تــا درس خارج 
فقــه پويا به انقلاب و امــت بدهكاريم.70 
درصد دانشــگاه هاى ما بــا موضوع علوم 
انسانى است. كدام مسئله انسانى كشور را 
درست تحقيق و حل كردند؟ مسائلى مثل 
ازدواج، طلاق، جمعيت، اعتياد، اختلاس و 
ناكارآمدى ادارات، آلودگى، محيط زيست، 
مشــكلات ترافيك و... از جمله مســائل 
مهم كشــور اســت. پايان نامه  مى نويسند، 
كتاب چاپ مى كنند، مــدرك مى گيرند، 
مدرك مى دهند، بعد كه مى گوييم  اين ها 

چه ربطــى به مشــكلات جامعــه دارد؟، 
مى گويند دانشــگاه و حوزه فراتر از جامعه 
عمل مى كنند؛ يعنى عملاً با جامعه كارى 

ندارند؛ خب، اين ها غلط است.
وى ادامــه داد: بنابرايــن مغزهاى متفكر 
جامعــه يعنــى دانشــگاهيان و حوزويان 
كم كارى مى كنند. من در كتاب يا مقاله اى 
فقهى نديدم تمام آيات جمعيت استخراج 
شده باشــد و تبيين مناســبى ارائه شود. 
مشــكل خودمان را قرار است حل كنيم يا 

مشكل انقلاب و ملت را؟

 كيفيت شاخصه مهم جنگ جهانى 
جمعيت است

حسن عباســى رئيس انديشــكده يقين 
نيز گفت: ســواى كميت جمعيتى بايد به 
كيفيت آن هم توجه شود. در تفكر قرآنى 
بيشــتر تأكيد بر كيفيت جمعيت است تا 
كمّيت آن. وقتى يك جامعه اى مانند قوم 
لوط فســاد را رقم مى زنــد، از نگاه قرآن 
محكوم به زوال اســت. پس هر جمعيتى 
بدون در نظر گرفتن كيفيت فايده اى ندارد. 
رئيس انديشــكده يقين تأكيــد كرد: اگر 
امروز تلاشى از سوى نهادهاى بين المللى 
در راستاى كنترل جمعيت صورت مى گيرد 
و نام آن را جنگ جهانى جمعيت كمّيتى 
مى گذاريم، عقبه جنــگ جهانى كيفيتى 
بيشــتر اســت و از زمان خلقــت آدم(ع) 
تاكنــون را در بر مى گيرد؛ يعنى جامعه اى 
كه از لحاظ فكرى، عقيدتى و اخلاقى فاسد 
است، داراى هيچ ارزش و جايگاهى نيست. 
در ادامــه اين مراســم از هفت جلد كتاب 
«جنگ جهانى جمعيت» اثر صالح قاسمى، 
رونمايى  جمعيــت  مســائل  پژوهشــگر 
پويايى»،  «پايان  شــد. كتاب هاى «كندو»، 
«قتل عام خاموش»، «بايد برگرديم»، «نسخۀ 
بدلى» و «من قاتل نيســتم» و كتاب «يك 
نان آور بيشــتر» تازه ترين اثر اين مجموعه، 
همگى به همت نشــر خيزش نو منتشــر 
شــده اند. اين كتاب ها حاصل پژوهش هاى 
قاســمى دربارة تهديدات جمعيتى و آمار 
و ارقام درخصــوص بحران جمعيت ايران، 
سياســت هاى جمعيتى ايران و كشورهاى 
ديگــر، طرح هاى نظام ســلطه براى مهار 

جمعيت جهان و... است.

رحيم پور ازغدى در مراسم رونمايى از 7 جلد كتاب با موضوع «جنگ جهانى جمعيت»:

متفكران جامعه  در حل چالش هاى اجتماعى كم كارى مى كنند



جام قهرمانى سوپر جام 
به پرسپوليس تحويل داده شد

ورزش: جام قهرمانى سوپرجام فصل 97-96 ديروز طى مراسمى در 
سازمان ليگ و با حضور حيدر بهاروند رئيس سازمان ليگ، حجت االله 
بهمنى مدير روابط عمومى و امور فرهنگى سازمان ليگ و سعيد فتاحى 
مدير مسابقات اين سازمان و حميدرضا گرشاسبى مديرعامل باشگاه ، كريم 
باقرى مربى و سيدجلال حسينى كاپيتان پرسپوليس و پندر خمارلو و 

حسين خيبرى از اعضاى پرسپوليس به تيم قهرمان اهدا شد.
با توجه به اينكه سوپرجام فصل 97-96 برگزار نشده بود سازمان ليگ 

مراسمى براى اهداى جام در ورزشگاه به تيم پرسپوليس اختصاص نداد.
لازم به يادآورى است با توجه به شكايت باشگاه استقلال به دادگاه عالى 
ورزش(CAS) در صورت صدور هر راى توسط اين دادگاه سازمان ليگ 

برابر مقررات اقدام مى نمايد.

سازمان ادارى و استخدامى آب پاكى را ريخت
«تاج» بايد فدراسيون فوتبال را ترك كند

ايسنا: در آستانه پايان مهلت تعيين شــده براى خروج بازنشسته ها، 
پيگيرى ها از سازمان امور ادارى و استخدامى در رابطه با ماندن يا رفتن 
رئيس فدراسيون فوتبال با توضيحاتى همراه و اعلام شد كه دليلى براى 
ماندن تاج وجود ندارد و او نيز بايد به عنوان يك بازنشســته شــاغل، از 
فدراسيون خارج شود.بنا بر توضيحات سازمان امور ادارى و استخدامى، 
قانون منع به كارگيرى بازنشسته ها شامل مؤسسات عمومى غيردولتى نيز 
مى شود و تمامى فدراسيون ها از جمله فدراسيون فوتبال را نيز در بر مى 
گيرد و هيچ استثنايى در اين رابطه وجود ندارد؛ از اين رو فدراسيون فوتبال 
هيچ تفاوتى با ساير سازمان هاى همرده خود از جمله شهردارى ندارد و اگر 
رئيس فدراسيون مشمول استثنائات اين قانون نيست، حتماً بايد پست 
خود را ترك كند؛ بنابراين اگر تاج واجد شرايط استثنائات اين قانون از 
جمله داشتن جانبازى بالاى 50 درصد، سه سال اسارت يا فرزند شهيد 

نيست، ديگر دليلى براى ماندن وى در فدراسيون فوتبال وجود ندارد.  

 قطر مشاركت ايران در جام جهانى  را   رد كرد
ورزش: قطر اخبار مربوط به انتقال بخشى از تيم ها و بازى هاى جام 
جهانى 2022 فوتبال به ايران را رد كرده است. حسن الذوادى، دبير 
كميته عالى پروژه ها و ميراث جام جهانى 2022 قطر در اين رابطه به 
خبرگزارى ريانووستى روسيه گفت: تصميم درباره موقعيت قرارگيرى 
تيم هاى اين رقابت ها از سوى فيفا اتخاذ مى شود و قطر نقشى در آن 
ندارد. او ســپس نقل قول منتشر شــده خبرگزارى فرانسه مبنى بر 
داشتن برنامه عملى جهت حضور برخى تيم هاى جام جهانى 2022 
قطر در ايران را از اساس تكذيب كرد.حســن الذوادى اظهار داشت: 
اطلاعات منتشره از سوى خبرگزارى فرانسه به اشتباه ترجمه و تعبير 
شدند. موقعيت قرارگيرى تيم هاى جام جهانى 2022 فوتبال بخشى 
از برنامه هاى عملياتى ماست اما تصميم نهايى را فيفا اتخاذ مى كند. 
در اين برهه هيچ تصميمى گرفته نشده و مذاكره همچنان ادامه دارد.

عابدزاده سومين دروازه بان ارزشمند 
ليگ پرتغال

ورزش: روند صعودى اميرعابدزاده دراين فصل چشمگير بوده است 
به طورى كه از همان هفته هــاى اول همواره نامش به عنوان يكى از 
بهترين هاى اين ليگ جذاب مطرح بوده اســت. عابدزاده براساس 
امتيازات روزنامه آبولا ســومين دروازه بان باارزش ليگ برتر پرتغال 
بوده است. در اين جدول موريال دروازه بان تيم بلننزس با 32,5 امتياز 
در صدر بهترين دروازه بانان ليگ پرتغال قرار دارد. او در اين فصل در 
10 مسابقه 8 گل خورده و 6 بار هم كلين شيت كرده است. اما نفر دوم 
اين رده بندى ايكر كاســياس دروازه بان پورتو است كه 29,5 امتياز 
كسب كرده است. او در اين فصل در 10 بازى ليگ 6 گل خورده و 7 بار 
هم كلين شيت كرده است. اميرعابدزاده سومين دروازه بان باارزش 
ليگ برتر و عضو تيم ماريتيمو 25,5 امتياز كسب كرده است. او هم 
امتياز با هلتون ليته دروازه بان برزيلى تيم بواويستا است اما به دليل 
گل هاى بيشترى كه دروازه بان برزيلى از امير خورده و كلين شيت 

هاى كمترى داشته در رتبه چهارم قرار گرفته است. 

دفاعيه دستيار كى روش
«به زيكو علامت دادم»

ورزش:  اين روزها همه در تيم ملى خودشان را ممنوع المصاحبه كرده اند. 
در همين حال يكى از خبرنگاران ايرانى كه با فيفا همكارى مى كند ادعا 
كرده الكساندر لوپز مربى دروازه بان هاى ايران بعد از بازى فينال مشت خود 
را گره كرده و حتى او به خاطر اين موضوع به انتقاد از اين مربى پرداخته 
اســت. در همين حال لوپز در اردوى تيم ملى ادعا كرده مشتش را گره 
نكرده، بلكه از پشت شيشه به زيكو علامت مى داده كه پس از بازى يكديگر 
را ملاقات كنند. اين دو در يك شهر به دنيا آمده اند و از قديم رابطه خوبى با 
هم داشته اند. با اين وجود لوپز همچنان مورد انتقاد است و مى تواند در اين 

باره توضيحات شفافى به رسانه ها بدهد.

 گرشاسبى :پشيمان ها را نمى خواهيم
ورزش: پرسپوليس در ابتداى فصل جارى رقابت هاى ليگ برتر به 
دليل محروميت از سوى فيفا براى حضور در نقل و انتقالات نتوانست 
بازيكنان مدنظر خود را جذب كند. بــا اين حال برخى بازيكنان اين 
تيم نظير وحيد اميرى، فرشــاد احمدزاده، صادق محرمى و محسن 
مسلمان از جمع سرخپوشان رفتند تا دست كادر فنى اين تيم خالى تر 
از هميشه شود.پيش از اين نيز مهدى طارمى مهاجم تيم ملى فوتبال 
ايران كه يكى از مسببان اصلى محروميت باشگاه پرسپوليس از حضور 
در دو پنجره نقل و انتقالاتى بود از اين تيم رفته بود تا سرخپوشــان 
با كمترين اسم و رســم بازيكن به نايب قهرمانى فصل 2018 ليگ 
قهرمانان آسيا برسند.دومى پرسپوليس در آسيا باعث شده تا برخى 
از اين بازيكنان فكر بازگشت به تيم خود را در سر بپرورانند و بخواهند 
خودشان را در نقل و انتقالات فصل زمستان همراه با باز شدن پنجره 
نقل و انتقالاتى اين باشــگاه به جمع هم تيمى هاى سابق برسانند. 
زمزمه هايى كه از صحبت هاى يكى از مديربرنامه هاى اين بازيكنان 
با مسئولان باشگاه به گوش مى رسيد چنين خبرى را تاييد مى كند.

با اين حال حميدرضا گرشاسبى مديرعامل باشگاه پرسپوليس رسما 
به آنها اعلام كرده است هرگز حاضر نيست بازيكنانى كه در بدترين 
شرايط از اين تيم رفتند را به پرسپوليس بازگرداند. نكته اى كه اعلام 
كرده است اگر برانكو هم بخواهد وى مخالفت خواهد كرد. مديرعامل 
سرخ ها معتقد است اگر آنها در پرسپوليس مى ماندند مى توانستند 
در بعضى از بازى ها عصاى دست كادرفنى شوند و حالا كه رفته اند 

ديگر نيازى به حضورشان نيست.

 بعد از بازى هاى هفته چهارم
ليگ برتر بسكتبال تعطيل مى شود!

على عبداحد: طبق اعلام فدراسيون بســكتبال بعد از ديدارهاى 
امروز كه چهارمين هفته دور رفت ليگ برتر پيگيرى مى شود، ادامه 
بازى هاى سوپر ليگ تا هجدهم آذر به علت حضور تيم ملى بسكتبال 
در رقابت هاى پنجره پنجم، انتخابى جام جهانى 2019 چين تعطيل 
مى شــود. تيم ملى بســكتبال در تاريخ هاى نهم و دوازدهم آذرماه 
يا تيم هاى اســتراليا و فيليپين ديدارهاى بســيار سرنوشت سازى 

خواهد داشت.
اما اين هفته تيم شيميدر تهران ميزبان ذوب آهن اصفهان است . رعد 
پدافند دزفول كه مقابل شــيميدر يك بازى زيبا و مهيج ارائه داد در 
خانه خود پذيراى پتروشيمى بندر امام است. تيم پالايش نفت آبادان 
در تهران مقابل نيروى زمينى قرار مى گيرد. تيم پگاه ايران ســومين 
ميزبان تهرانى است كه رودرروى شــهردارى گرگان قرار مى گيرد. 
تيم شهردارى گرگان در اين بازى از بازيكن آمريكايى خود رونمايى 
مى كند. حميدرضا كلاه سنگيانى ســرمربى اين تيم گفت: بازيكن 
آمريكايى ما 30 سال سن دارد و به نام پرى پتى از ميلواكى آمريكاست.

در هفته چهارم، تيم آويژه صنعت پارسا مشهد استراحت دارد.

برنامه هفته چهارم از دور رفت ليگ برتر 97/8/24
شيميدر تهران- ذوب آهن اصفهان

رعد پدافند دزفول- پتروشيمى بندر امام
نيروى زمينى تهران- پالايش نفت آبادان

پگاه ايران- شهردارى گرگان
آويژه صنعت پارسا مشهد- استراحت

سرپرست تيم ملى بوكس:
مسابقات نوجوانان خيانت به بوكس است!

ايسنا: سرپرست ســابق تيم ملى بوكس از نحوه برگزارى رقابت هاى 
قهرمانى نوجوانان كشور انتقاد كرد.عيسى گل محمدى گفت: متاسفانه 
اين مسابقات كه به عنوان انتخابى تيم ملى برگزار مى شود به هيچ عنوان 
كمك كننده نيست و بايد در نحوه برگزارى اين رقابت ها تجديد نظر 
شود كه به دليل نبود افراد كار كشته بوكس در فدراسيون، نمى توانند 
اين تصميمات را به صورت درست بگيرند.وى گفت: افرادى كه الان در 
فدراسيون هستند، هيچكدام رزومه بوكس ندارند و نتيجه آن چنين 
تصميمات غلطى است كه همگى نشان از ناكارآمدى اطرافيان ثورى 
(رئيس فدراسيون)  است. بيت المال را استفاده مى كنند و كسى چيزى 
نمى گويد،  من به عنوان دلسوز بوكس نمى توانم ساكت باشم و به اين 
خيانت ها بى تفاوت باشم. اهالى بوكس بايد اين كارها را ديده و واكنش 

نشان دهند.

هفته هفتم ليگ برتر واليبال
پيام عقاب را شكار كرد

ورزش: هفته هفتم ليگ برتر واليبال با انجام شــش ديدار همزمان 
برگزار شد كه در پايان شــهردارى ورامين همچنان صدرنشينى اش 
را حفظ كرد و پيكان در حســاس ترين بازى از سد شهردارى گنبد 
گذشت. پيام مشــهد هم توانست با نتيجه قاطع  ســه بر صفر از سد 
ميزبانش عقاب نهاجا بگذرد تا بــا پنج برد و 11 امتياز جايگاهش در 

رده ششم را محكم كند.
نتايج كامل هفته هفتم به ترتيب زير است:

پيكان تهران 3 - شهردارى گنبد 2
فولاد سيرجان صفر - شهردارى ورامين 3

دورناى اروميه صفر - كاله مازندران 3
شهردارى تبريز 3 - شهردارى اروميه صفر

شهروند اراك 3 - خاتم اردكان 2

ضد حمله
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كرانچار: با غيبت استقلالى ها برخورد مى كنيم
ورزش: سرمربى تيم ملى اميد ايران گفت:بايد منتظر باشيم و ببينيم در صورتى كه غيبت 
بازيكنان استقلال غيرموجه باشد چه تصميم و يا برخوردى با آنها داشته باشيم. زلاتكو 
كرانچار در خصوص اينكه قرار بود قائدى و صيادمنش زودتر به جمع ملى پوشان اضافه 
شوند، گفت: شايد حميد استيلى با مديران استقلال توافق كرده، ولى من نمى دانم چرا 
آن ها نيامدند. من بارها و بارها تأكيد كردم كه بازيكنان در تاريخ هاى فيفا در اردو باشند و 
علاوه بر اين هيئت رئيسه فدراسيون هم مصوبه اى دارد كه اگر بازيكنى به اردو نيايد با او 
برخورد كنيم. حال بايد منتظر باشيم و ببينيم در صورتى كه غيبت اين بازيكنان غيرموجه 

باشد چه تصميم و يا برخوردى با آن ها داشته باشيم.

عمران زاده از فوتبال خداحافظى كرد
ورزش: حنيف عمران زاده مدافع سابق استقلال كه فصل گذشته براى سياه جامگان بازى 
مى كرد، با انتشار پستى در صفحه شخصى خود رسماً از دنياى فوتبال خداحافظى كرد. اين 
بازيكن در 203 بازى براى استقلال موفق شده بود 13 گل را براى تيمش به ثمر برساند.
عمران زاده كه سابقه بازى  در تيم هاى ملوان بندر انزلى، استقلال، پاس، خونه به خونه و 
صباى قم را دارد، توانسته بود دو بار با آبى هاى پايتخت و يك بار هم با پاس قهرمان ليگ 
برتر شود و جام حذفى را در فصل 91-90 بدست بياورد.همچنين اين مدافع استقلالى 
چهار بازى نيز براى تيم ملى ايران به ميدان رفت. عمران زاده در تيم منتخب فصل 13-

2012 ليگ قهرمانان آسيا نيز حضور داشت.

پى اس جى در آستانه اخراج از ليگ قهرمانان
ورزش: افشاگرى هاى اخير فوتبال ليكس براى الخليفى و سران قطرى باشگاه پى اس 
جى بسيار گران تمام شده است و بايد منتظر يك زلزله در باشگاه پاريسى بود. يوفا دور تازه 
از تحقيقات در مورد باشگاه پارى سن ژرمن را شروع كرده است. پرونده اى كه ماه ژوئن 
بسته شده بود، بار ديگر باز شده و اين بار ممكن است تبعات سنگينى براى باشگاه پاريسى 
داشته باشد. دور قبلى تحقيقات يوفا در مورد نقل و انتقالات پى اس جى بدون نتيجه پايان 
يافت و اعلام شد كه اين باشگاه فيرپلى مالى را نقض نكرده است اما اخيرا اطلاعات فاش 
شده توسط فوتبال ليكس نشان داد كه پى اس جى از حمايت هاى مالى پشت پرده دولت 

قطر سود مى برده و جذب نيمار و امباپه بدون اين حمايت ها غيرممكن بود.

كلوديو رانيرى سرمربى جديد فولام شد
ورزش: باشــگاه فولام، كلوديو رانيرى را به عنوان جانشــين اسلاويسا يوكانوويچ 
انتخاب كرد.سرمربى ايتاليايى كه خاطرات بسيار خوبى از حضور در ليگ برتر دارد، توسط 
شهيد خان، مالك فولام براى هدايت اين تيم در ادامه فصل انتخاب شد. رانيرى در مصاحبه 
با وبسايت فولام گفت: «اينكه دعوت آقاى شهيد خان را قبول كردم و فرصت كار كردن 
در فولام را پيدا كردم، يك افتخار بزرگ است. اينجا باشگاهى فوق العاده با سنت  و تاريخى 
قديمى است. هدف فولام هيچگاه نبايد بقا در ليگ برتر باشد. ما بايد هميشه رقيب سختى 
براى حريفان و منتظر موفقيت باشيم. تركيب فولام شامل بازيكنان با استعدادى در تمامى 

پست هاست. من مى دانم كه اين تيم مى تواند بهتر از اينها كار كند.» 

پنجشنبه 24 آبان ليگ برتر بسكتبال
شيميدر - ذوب آهن

ساعت: 15:00 زنده از شبكه ورزش

پنجشنبه 24 آبان فوتبال ليگ ملت هاى اروپا
كرواسى - اسپانيا

ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه

جمعه 25 آبان فوتبال ليگ ملت هاى اروپا
هلند - فرانسه

ساعت: 23:15 زنده از شبكه سه

جمعه 25 آبان فوتبال ليگ ملت هاى اروپا
ولز - دانمارك

ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش

 هفته شانزدهم ليگ برتر فوتسال
سفر فرش آرا به اهواز 

براى تثبيت جايگاه سومى
ورزش: ليگ برتر فوتســال امروز با انجام هفت ديــدار وارد هفته 
شانزدهم مى شود كه در مهم ترين بازى ها تيم گيتى پسند اصفهان 
كه با 37 امتياز در صدر قرار دارد ميهمان شهردارى ساوه است و مس 
سونگون ورزقان كه با 36 امتياز در رده دوم قرار دارد ميهمان شهروند 
سارى است. همچنين فرش آراى مشهد كه با 28 امتياز رده سوم را در 
اختيار دارد براى تثبيت جايگاهش به اهواز سفر كرده تا جدال سختى 

را با حفارى داشته باشد. 
برنامه كامل هفته شانزدهم ليگ برتر فوتسال:

پنجشنبه 24 آبان ماه
شهروند سارى - مس سونگون ورزقان
شهردارى ساوه - گيتى پسند اصفهان

سوهان محمدسيما قم - مقاومت قرچك
اهورا بهبهان - آذرخش بندرعباس

لبنيات ارژن شيراز - پارسيان شهر قدس
مقاومت البرز - سن ايچ ساوه

حفارى اهواز - فرش آرا
شايان ذكر اســت، تمامى مســابقات اين هفته ســاعت 16 برگزار 

مى شود.

خبر

ورزش در سيما

ايســنا: قهرمان وزنه بردارى جهان گفت: مــن با وجود 
مصدوميت هر طور بود خودم را به مسابقات جهانى رساندم و 
توانستم قهرمان شوم اما برخى ها الان هم كه دوباره طلا گرفتم 

مى گويند ركوردهايم پايين بوده است.

 على هاشمى گفت: قبل از بازى هاى آسيايى آسيب ديدگى از 
ناحيه زانو داشتم و كمر درد نيز اذيتم مى كرد و من براى گرفتن 
طلاى بازى هاى آسيايى به ركوردهاى بالايى احتياج داشتم 
اما با اين مصدوميت نشد كه به آن ركوردها برسم. بلافاصله پس 
از بازى هاى آسيايى، مسابقات جهانى را در پيش داشتم از اين 
رو يك ماه مانده تا آغاز مسابقات در زانويم تزريق انجام دادم  و 
هر طور بود خودم را به جهانى رساندم و خوشحالم كه توانستم 
نتيجه خوبى بگيرم. البته وزنه هايى كه در تمرينات زده بودم 
خيلى بالاتر از اين بود اما آسيب ديدگى اجازه نداد به ركوردهاى 

اصلى خودم برسم.
وى گفت: برخى از افراد هســتند با وجود اينكه خودشــان 
حرفه اى هســتند اما حرفه اى صحبت نمــى كنند. من در 
مسابقات جهانى 2017 ركورد 404 كيلوگرم را ثبت كردم و در 
مسابقات امسال ركورد 403 كيلوگرم برنز دسته 109 كيلوگرم 
را گرفت. الان هم دوباره طلا گرفتم مى گويند ركوردها پايين 
بوده و براى هر چيزى يك حرفى مى زنند، خب راحت بگويند 
از على هاشمى خوششان نمى آيد و تمام. در همين مسابقات 
جهانى گفته شد ايليا ايلين به دليل آسيب ديدگى ستون فقرات 
وزنه نمى زد در حالى كه خود من به دليل وزنه اى كه قبل از 
المپيك روى گردنم افتاد ستون فقراتم هنوز مشكل دارد و 
ديسك پنجم من بيرون زده اســت. رباط مچ دستم هم پاره 
است. فقط من بايد نشــان بدهم چه تعداد MRI گرفته ام. 
متاسفانه برخى افراد اصلا اين را نمى بينند كه على هاشمى چه 
وضعيتى دارد  و با چه آسيب ديدگى هايى روى تخته مى آيد و 
وزنه مى زند. من هر موفقيتى به دست مى آورم با كمك خدا و 

دعاى  خير مردم است.

ورزش: نام محمود خســروى وفا مســاوى با فدراسيون 
ورزش هاى جانبازان و معلولين ايران است. پايگاه اطلاع 
رسانى دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبرى به بهانه 
ديدار ديروز ورزشكاران بازى هاى پارا آسيايى گفت وگويى 
با خسروى وفا انجام داده كه بخش هايى از آن را در ادامه 

مى خوانيد.  
    آقا خودشان هم به ورزش علاقه دارند و هم اهلش هستند. 
مى گفتند كه واليبال بازى مى كردند و واليبالشان هم خيلى 
خوب بود. مى گفتند در نوجوانى و حتى با همان لباس طلبگى، 
واليبال بازى مى كردند. به ورزش باستانى هم علاقه داشتند و 

كار مى كردند. به كوهنوردى هم بسيار علاقه دارند. 
    ورزش ديگرى كه حضرت آقا بســيار انجام مى دهند، 

پياده روى است؛ پياده روى تند، بين نيم ساعت تا سه ربع. من 
صبح هاى زود كه سر كار مى آمدم، مى ديدم ايشان در حال 

پياده روى هستند. 
     اكثر قريب به اتفاق ســخنان آقا درباره  ورزش در ديدار 

با ورزشكاران جانباز بوده است. يك بار هم باستانى كارهاى 

جانباز در حســينيه  امام خمينى(ره) خدمت آقا رسيدند و 
همان جا به اجراى برنامه پرداختند. 

    هــر بار هم كــه تيم جانبــازان از مســابقات المپيك 

برمى گشت، خدمتشان مى رفتيم. در سيدنى هم يك پيام به 
آقا داديم كه ايشان در پاسخ، اولين بار براى ورزش پيام دادند. 
وقتى هم به فرودگاه رســيديم، آقاى گلپايگانى به فرودگاه 
آمده بودند و آقاى فروزنده پيام آقا را در فرودگاه خواندند كه 

پخش زنده شد.

خبر

    واگذارى سرخابى ها 

منتظر مصوبه هيئت وزيران
ايسنا: مدت هاســت كه موضوع واگــذارى دو باشگاه 
اســتقلال و پرســپوليس هر چند وقت يكبار مطرح 
مى شود ولى در نهايت به آن نتيجه اى كه بايد نمى رسد. 
مشاور رئيس سازمان خصوصى سازى در پاسخ به اينكه 
خصوصى سازى دو باشــگاه اســتقلال و پرسپوليس 
پس از نامه وزير ورزش به ســازمان خصوصى ســازى 
در چه مرحله اى اســت؟ گفت: وزير ورزش نامه اى به 
رئيس جمهورى ارســال و تقاضا كرده كه سرخابى ها 
واگذار شــوند. رئيس جمهور هم با كليات كار موافقت 
كرده است.سيدجعفر سبحانى اظهار كرد: وزارت اقتصاد 
هم به همراه وزير ورزش به هيئت دولت نامه نوشــته 
كه ما موافق اين واگذارى هســتيم، ولى براى واگذارى 
سرخابى ها بزرگ ترين مشكلى كه وجود دارد اين است 
كه مصوبه هيئت وزيران در مرداد يا شهريور سال 1394 
سدى براى اين راه است.وى توضيح داد: در آن مصوبه 
به صراحت گفته شده كه اين باشگاه ها فرهنگى هستند 
و چون فرهنگى هستند از مدار خصوصى سازى خارج 
مى شوند. در نتيجه اگر قرار است واگذارى اين دو باشگاه 
انجام شــود بايد مصوبات هيئت وزيران اصلاح شــود.
ســبحانى تاكيد كرد: تا زمانى كه آن مصوبات اصلاح 

نشود براى واگذارى آنها نمى توانيم كارى انجام دهيم.

    بازگشت اسماعيلى 

به تمرين استقلال
ورزش: هافبك تيم فوتبال اســتقلال مجوز حضور در 

تمرينات اين تيم را گرفت.
فرشيد اسماعيلى بعد از اينكه حدود 10 روز پيش با نظر 
شفر از حضور در تمرينات استقلال محروم شده بود ديروز به 
تمرينات تيمش بازگشت.اين بازيكن در تمرين آبى پوشان 
كه در سالن برگزار شد بعد از عذر خواهى دوباره از سرمربى 
اين تيم حضور پيدا كرد. قرار است چشمى هم بعد از پايان 

اردوى تيم ملى اميد به تمرينات استقلال برگردد.

جانشين نمازى امروز 
مشخص مى شود

ورزش: بعد از نتايج ذوب آهنى ها در ليگ برتر، اعضاى 
هيئت مديره باشگاه ذوب آهن به دنبال انتخاب جانشين 
براى اميد نمازى هستند. سايت باشــگاه ذوب آهن با 
انتشــار اطلاعيه اى در اين باره نوشــت:  هيئت مديره 
باشــگاه ذوب آهن اصفهان در حال بررسى گزينه هاى 
مدنظر خود جهت سرمربيگرى تيم فوتبال بزرگسالان 
باشگاه بوده وتا پنجشنبه گزينه مورد نظر خود را اعلام 
مى نمايد.به اين ترتيب اميد نمازى بعد از 12 هفته به 
پايان كار خود در ذوب آهن رســيده و هر چند سعيد 
آذرى پيش از ايــن از او حمايت كرده بــود، اما به نظر 
مى رسد هيئت مديره تصميم به تغيير نفر اول كادرفنى 
ذوب آهن گرفته و بزودى جانشين نمازى در اصفهان 

مشخص خواهد شد.

حميد رضا خداشــناس: كمتر از دو ماه مانده به  جام 
ملت هاى آســيا 2019 تيم ملى كشــورمان كــه يكى از 
مدعيان اصلى قهرمانى اين رقابت هاست امروز در ديدارى 
دوســتانه به مصاف تيم ترينيداد و توباگو مى رود. اين تيم 
گمنام آمريكاى مركزى، در رده 93 رده بندى فيفا قرار دارد 
و در چند ماه اخير دو بازى دوستانه با ديگر تيم هاى آسيا 
برگزار كرده  كه امارات ميزبان جام ملت هاى آســيا را 2 بر 
صفر شكست داده است و در مصاف با تايلند مغلوب شده و 
حالا در سومين بازى اش با حريفان آسيايى بايد در مقابل 
تيم قدرتمند ايران قرار گيرد. اما شــاگردان كى روش در 
حالى امروز و در يك فيفا دى  بايد با ترينيداد و توباگو بازى 
كنند كه حاشيه اطراف تيم ملى را احاطه كرده است؛ از يك 
طرف نامه تهديد آميزكنفدراسيون فوتبال آسيا براى تعليق 
فوتبال ايران و از سوى ديگر اعتصاب رسانه اى ملى پوشان و 
كادر فنى، حواشى است كه كمتر از دو ماه مانده به جام ملت 

هاى آسيا تيم ملى را در راه آماده سازى تهديد مى كند.
اين مســائل به گونه اى در حال رخ دادن اســت كه ساير 
حريفان ايران بدون حاشيه خود را براى جام ملت ها آماده 

مى كنند و اين حواشى ممكن اســت به ضرر فوتبال ايران 
تمام شود.به هر حال بازى با اين نماينده آمريكاى مركزى 
شــايد محك خوبى براى تيم ملى باشــد ولى بايد منتظر 
بود و ديد با توجه به قهر رسانه اى كى روش و شاگردانش 
آنهم درســت چند روز بعد از نايب قهرمانى پرســپوليس 
در ورزشگاه مملو از تماشــاگر آزادى با كمترين امكانات و 
دســت خالى مقابل حريفان تا دندان مسلح، با چه واكنش 
طرفداران فوتبال در ايران مواجه مى شوند و چگونه از اين 

بازى استقبال مى كنند.

سابقه كونكاكافى
اين هفدهمين مسابقه تيم ملى ايران در طول تاريخ مقابل 
تيم هــاى منطقه آمريكاى مركزى و شــمالى موســوم به 
كونكاكاف خواهد بود. در 17 بازى قبلى 9 برد، 4 مساوى و 4 
باخت رقم خورده است. 27 گل زده و 19 گل خورده حاصل 

كار ايران در اين 17 مسابقه بوده است.
تا امروز مقابل 9 تيم اين منطقه قرار گرفته ايم. مكزيك با 
4 رويارويى از بقيه گوى ســبقت را ربوده است. جامائيكا، 

فارس: مرتضى شــريفى در تيم ورونا در كنار محمدجواد 
معنوى نژاد و زير نظر گربيــچ كار مى كند. مرتضى با وجود 
جوانى عملكرد خيلى خوبى در تيم باشــگاهى خود داشت 
و هر زمان كه گربيچ به او اعتماد كرد به خوبى جواب اعتماد 
ســرمربى را داد. دريافت كننده ايرانى تيم واليبال وروناى 
ايتاليا گفت: شرايط سرى A با ليگ ايران بسيار فرق دارد، 
چون در ايتاليا بازيكنان به غير از تمرين و پيشرفت دغدغه 

ديگرى ندارند.

 شرايطت در تيم جديد (ورونا) چطور است و چقدر با 
تيم هماهنگ شده اى؟

خوشبختانه شرايط خيلى خوبى دارم و بايد بگويم در ايتاليا 
همه چيز براى پيشرفت واليبالى عالى است. شايد باورتان 
نشــود، اما خودم هم فكر نمى كردم كــه بتوانم اينقدر زود 
با شــرايط جديد و محيط تازه اى كه در آن قــرار گرفته ام 
هماهنگ شوم. خدا را شكر شــرايطم در تيم بسيار خوب 
اســت و تمام اعضاى تيم براى رســيدن به بهترين شرايط 

تلاش مى كنند.

 تجربه حضور در سرى A چگونه است؟
بايد بگويم كه حضور در سرى A ايتاليا يعنى همان جايى كه 
بسيارى از ستاره هاى واليبال دنيا در آن حضور دارند تجربه 
اى بسيار عالى، جذاب و متفاوت است. شرايط سرى A با ليگ 
ايران بسيار فرق دارد، چون در ايتاليا شرايط بسيار فراهم است 

و بازيكنان به غير از تمرين و پيشرفت دغدغه ديگرى ندارند.

 همبازى شدن با محمدجواد معنوى نژاد چگونه است 
و چقدر به پيشرفتت كمك مى كند؟

اينكه «آقا جواد» در كنارم است حس بسيار خوبى به 
من مى دهد و من اكثر مواقع با او هستم. با ساير 

دوستان هم به صورت تلفنى در ارتباط هستم. 
خوشــبختانه بايد بگويم كه من در ايتاليا 
4 برادر بزرگتر دارم كــه اين خيلى برايم 

خوب است.

 در هفته هاى گذشته هم برابر تيم 
ســيه نا قرار گرفتيد كه از حضور 
ســعيد معروف بهره مــى برد؛ 
رويارويى با كاپيتان تيم ملى در 

سرى A چه حس و حالى داشت؟
بازى بســيار خوبى براى ما بود. خيلى 
خوشــحال بودم كه مقابل كاپيتان تيم 
ملى بازى مى كنم و خوشحال بودم كه 

«آقا سعيد» را ديدم. نكته مهمتر براى ما 
اين بود كه توانستيم برنده بازى شويم و اين 

پيروزى ارزش زيادى براى ما داشت.

 آيا زبان ايتاليايى را ياد گرفته اى؟
در حال حاضر مشــغول يادگيرى زبان ايتاليايى 

هستم.خوشبختانه استعداد زبان آموزى خوبى دارم. 
ضمن اينكه فعلاً مى توانم ارتباط اوليه را با كمك جواد 

معنوى نژاد برقرار كنم. حقيقتــاً بايد بگويم كه حضور «آقا 
جواد» برايم نعمتى است. خدا را شكر با اكثر بازيكنان تيم رفيق 
هستم و ارتباط خوبى با همه بازيكنان تيم دارم؛ جواد معنوى 

نژاد هم كه جاى خود را دارد. 

تو جوان هستى، اهدافت چيست؟
 اين درست اســت كه من جوان هســتم و به همين خاطر 
مى خواهم خودم را به عنوان يك بازيكن مهم در ورونا ثابت 
كنم. بازى و پيشرفت از اهداف من هستند. ورونا مكان خوبى 
براى پيشرفت و بهبود وضعيت اســت. دوست دارم يكى از 
بهترين بازيكنان تيم ملى ايران در المپيك 2020 توكيو باشم. 
من همچنين مى توانم به همراه ورونا مقابل ديگر تيم هاى 

اروپايى خوب ظاهر شوم. 

 آيا دورى از خانواده در اين مدت اذيتت نكرده است؟
دورى از خانواده و دوستانى كه در ايران دارم خيلى برايم سخت 
است. خوشبختانه هر روز با هم در ارتباط هستيم. از خانواده ام 
هم تشكر مى كنم كه براى من زحمت كشــيدند تا بتوانم 
در رشته اى كه مورد علاقه ام 
بود پيشرفت خوبى داشته 
باشم. از دور دست پدر و 

مادرم را مى بوسم.

ورزش : قائم مقام باشگاه پديده از برگزارى تمامى بازى هاى اين 
تيم تا پايان فصل جارى در ورزشــگاه امام رضا(ع) خبر داد و در 
اين خصوص گفت: بدون ترديد يكى از عوامل كليدى موفقيت 
پديده در فصل جارى استفاده از ورزشگاه امام رضا (ع) بوده است 
از اين رو بايد از سوى مسئولان اجرايى و اعضاى كادر فنى باشگاه 
از مديران موسسه تربيت بدنى آستان قدس رضوى تشكر كنم 
كه امكان بهره بردارى از اين مجموعه را براى تنها نماينده استان 

در مسابقات ليگ برتر فراهم كردند.

مجتبى سرآســيايى در گفت و 
گو با خبرنگار قدس گفت: صبح 
روز چهارشــنبه با مديرعامل 
مجموعه تربيت بدنى آســتان 
قدس نشستى داشــتيم كه در 
نهايت قرار شــد تا پايان رقابت 
هاى ليگ برتر و جــام حذفى 
تمامى مســابقات تيم فوتبال 
پديده در ورزشگاه امام رضا(ع) 
برگزار شود تا همچنان بتوانيم 

از مدرن ترين ورزشگاه كشور برخوردار شــويم.وى در ادامه 
توضيح داد: اتفاق خوبى كه در اين نشست رخ داد اين بود كه 
تيم فوتبال پديده از اين پس پيش از برگزارى ديدارهاى خانگى 

مى تواند يك نوبت در ورزشــگاه امام رضا (ع)  تمرين كند كه 
اين مسئله مى تواند نقش به سزايى در هماهنگى تيم ما داشته 
باشد از اين رو مطمئنم اين موضوع پيامدهاى خوبى براى تيم 
ما در برخواهد داشت.سرآسيايى در ادامه با توجه به موقعيت 
تيم فوتبال پديده در رقابت هاى ليگ برتر، و بازى هاى سختى 
كه در انتظار اين تيم است، گفت: بايد همه دست به دست هم 
دهيم تا نماينده شايسته فوتبال خراسان بتواند در ادامه كار هم 
به همين ترتيب عمل كند تا همچنان پرچم فوتبال خراســان 

و مشــهد بر فراز بام ليگ برتر 
ايران به اهتزاز در آيد. مطمئنا 
بدون كمك و حمايت هواداران 
و مسئولان اجرايى شهر مشهد 
و استان خراســان نمى توانيم 
اين هدف بزرگ را به سرانجام 
برسانيم. اگر مسابقات همانند 
ادوار قبلى ليگ برتر در ورزشگاه 
ثامن برگزار مى شد اين حجم 
از جمعيت در ورزشگاه حضور 
پيدا نمى كردند اما شرايط جغرافيايى ورزشگاه امام رضا(ع) و 
چمن خوب اين مجموعه ورزشى باعث شد تيم ما به خوبى در 

مسابقات ليگ برتر حاضر شود.

محمدرضا خزاعى: امروز، پنجشنبه سالن هاى شهيدسجادى 
اصفهان، شهيدباهنر دهدشت، تختى كازرون و سربداران سبزوار، با 
حضور پرشور هواداران هندبال، شاهد رقابت هاى داغ هفته ششم 

ليگ برترهندبال باشگاههاى كشور خواهند بود.

بازى سرنوشت ساز
بازى سرنوشت ساز اين هفته در اصفهان برگزارمى شود. جايى كه 
فولاد مباركه  سپاهان، صدرنشين كنونى ليگ برتر، ميزبان زاگرس 
اسلام آباد غرب، مدعى تازه از راه رسيده هندبال و بالانشين هفته 
هاى اول تا چهارم فصل جديد است. شاگردان محسن طاهرى در 
سپاهان، به دنبال تثبيت جايگاه خود در رده نخست و ناصرسليمى 

در زاگرس، به فكر بازپس گيرى ايــن رده از ميزبان صاحب نام 
هســتند. هر دو تيم تعدادى از ملى پوشان و چهره هاى شاخص 
هندبال را در اختيار دارند و در پنج هفته نخست برابرهمه حريفان 
پيروز ميدان بوده اند. پس آماده مى شويم تا در فينالى زودرس، 
زيبايى هاى هندبال را در سالن شهيدسجادى اصفهان به نظاره 

بنشينيم.
هيجانات هفته ششم به همين بازى خلاصه نمى شود. در سالن 
تختى كازرون، مس كرمان ميهمان نيروى زمينى اين شــهر 
اســت. كازرونى ها كه بازيكنان مطرحى چون محمدقاسمى، 
آقاى گل دو دوره ليگ برتر كشور و باشگاههاى جهان در سال 
2017، را در خدمت دارند، با هدايــت مربى باتجربه اى چون 
امين رهســپار، نمى خواهند در حضور طرفدارانشــان امتياز 
ديگرى از دست بدهند. شاگردان رهسپار اگر خواهان رسيدن 
به جايگاه خود در نايب قهرمانى فصل قبل هســتند، نبايد دو 

امتياز اين بازى خانگى را از دست بدهند. اما مس كرمان هم، 
شروع خوبى دراين فصل داشــته و براى عقب نماندن از قافله 

صدرنشينان است.

سربداران به دنبال جايگاه بهتر
سربداران ســبزوار، تنهانماينده خراســان در جمع برترينهاى 
هندبال، در سومين بازى خانگى، ميزبان نفت و گاز گچساران است. 
نفت و گاز، قهرمان فصل گذشته ليگ برتر و دارنده عنوان چهارم 
باشگاههاى آسيا و هفتم باشگاههاى جهان درسال 2017، فصل 
جديد را خوب شروع نكرده است. اين تيم با گروهى جوان و نوجوان 
و باميانگين سنى 21 سال به ميدان رقابت با حريفان آمده و حريف 

سرسختى براى سربداران آن هم درسبزوار نبايد باشد.
اما، سربداران كه در كنار ذوب آهن، تنها تيم هاى بدون امتياز 
در پايان هفته پنجم هستند، براى بازگشت به جدول و اثبات 
خود، نياز بــه دو امتياز حياتى اين بــازى دارند كه در صورت 
دســتيابى به اين امر، مى توانند با سه پله صعود جاى ميهمان 
خود در رده ششم را بگيرند و اميدوارانه تر به ادامه راه فكر كنند. 
سربداران جوان هاى مســتعدى در اختيار دارد كه در صورت 
ميدان دادن به آنها، حداقل در اين فصل مى تواند جايگاهى در 
ميانه جدول دست وپا كند و از فصل بعد به عنوان مدعى، ادامه 
مسير بدهد. ايمان كوثرى، سيدمهدى رضوى، يونس آثارى، 
احســان برآبادى، ايمان يحيايى، پوريا بهنامى فر و... جوانانى 
هستند كه مى توانند ســربداران را بلند آوازه كنند و هندبال 

سبزوار را به جايگاه حقيقى خود برسانند.

آمريكا، كانادا، پاناما و كاســتاريكا و حالا ترينيدادوتوباگو 
تيم هايى هســتند كه دو بار تيم ملى كشورمان با آنها بازى 
كرده اســت. كوبا و گواتمــالا هم يك بار بــه مصاف ايران 

آمده اند.
ايران در تورنمنت هاى مهــم خود همواره به مصاف تيم هاى 
اين منطقه رفته است. ديدار با مكزيك و كوبا در دو المپيك و 
همچنين ايالات متحده آمريكا و مكزيك در جام هاى جهانى 
1998 و 2006 نمونه اين مسابقات است. برد 8 بر يك مقابل 
جامائيكا با ســرمربى گرى قلعه نويى و همچنين شكست 4 
بر صفر مقابل مكزيك بازهم با هدايــت قلعه نويى بهترين و 
بدترين نتايج ايران بوده است. كى روش هم در دو تقابل قبلى 
خود مقابل تيم هاى اين منطقه به دو برد رسيده و آمارش صد 

در صد پيروزى است.

فاصله 69 پله اى 
تيم ملى ترينيداد در تازه ترين جــدول رنكينگ فيفا در رده 
99 قرار دارد. در حالى كه تيم كشورمان با ايستادن روى پله 

سى ام، 69 پله از اين تيم به صدر نزديك تر است.

ترينيداد، تيمى با 13 لژيونر
تيمى كه امروز  برابر تيم ملى مان به ميدان مى آيد، در ليست 
18 نفره اش 13 بازيكن دارد كه در آمريكا، اروپا و آسيا توپ 
مى زنند. 6 بازيكن اين تيم در قزاقســتان، آلمان، اسلواكى، 
فنلاند، الســالوادور و نروژ تــوپ مى زننــد. 2 بازيكنش در 

عربستان و 4 تن در كشور آمريكا فوتبال بازى مى كنند.

دعوت از مربيان ليگ برترى
فدراسيون فوتبال نامه اى براى همه باشگاه هاى ليگ برترى 
ارسال و از مسئولان و سرمربيان آنها جهت حضور در ديدار 
تيم ملى برابر ترينيداد و توباگو كه روز پنج شنبه و از ساعت 
18 در ورزشگاه آزادى برگزار خواهد شد، دعوت به عمل آورد.

قضاوت قطرى ها
ديروز  جلسه هماهنگى ديدار تيم هاى ملى ايران و ترينيداد 
و توباگو با حضور مسئولان دو تيم برگزار شد. بر همين اساس 
تيم ملى فوتبال ايران در اين ديدار قرمــز و تيم ترينيداد و 
توباگو سفيد مى پوشند. جمعه بورشيد، صعود ال ادبا و زهى 

الشمارى سه داور قطرى اين ديدار را قضاوت خواهند كرد.

اميرمحمد ســلطانپور : بعد از دوازده هفته كه از شروع اين 
فصل لاليگا گذشته، بين تيم هاى اول تا ششم جدول تنها چهار 
امتياز اختلاف وجود دارد. سوال اينجاست كه چه بر سر حكمرانى 

بارسلونا و رئال مادريد در اسپانيا آمده است؟

همه چيز از چهار گل بتيس در نيوكمپ شروع شد
آبى وانارى پوشان تا اينجاى فصل هجده گل دريافت كرده اند كه به جز 
شش تيم از بقيه تيم هاى جدول آمار بدترى است. به نظر مى رسد كه 
آن ها توانايى هاى خود در دفاع تيمى را از دست داده اند. ديگر دوران 
طلايى گوارديولا كه سه مهاجم بارسا مدافعين را تحت فشار قرار داده 
و تنها در مدت شش ثانيه از زمان از دست دادن توپ، آن را دوباره پس 
مى گرفتند گذشته است. گل دوم بتيس در روز يكشنبه كه توسط 
خوآكين 37ساله به ثمر رسيد گواهى اين ادعاست كه تنها چهار 
مدافع و سرخيو بوسكتس باقى مانده  بودند و هيچ بازيكن ديگرى 

حتى زحمت بازگشت به زمين خودى براى دفاع را به خود نداد.

رئال بدترين شرايط را بين بزرگان دارد؟
آن ها پيشــرفت خوبى را در اين هفته ها زير نظر ســولارى 
داشــته اند اما عملكرد فاجعه بار در ال كلاســيكو يك سطح 
متفاوتى از بد بودن در خط دفاع بود كه دفاع بد بارسا به آن ها 
نزديك نيز نمى شود. نمونه اصلى اين ضعف خط دفاعى رئال 
را در گل كوتينيو ديديم كه كاسميرو و كروس ضعف در دفاع 

تيمى را به خوبى نشان دادند.

حتى ديگر نمى شود منتظر بردهاى پياپى 1-0 اتلتيكو بود
يك تيم نمى تواند هجومى و با بازيكنان تكنيكى در زمين حاضر 
شود و منتظر قدرت نمايى در دفاع خود باشد همانطور كه يك 
ضرب المثل فوتبالى قديمى در اسپانيا مى گويد اگر لحاف را تا روى 
سر خود بكشيد پايتان بيرون خواهد ماند و اگر آنرا بر روى پاهايتان 
بكشيد سر شما در معرض سرما قرار خواهد گرفت. تمام سه تيم 
بزرگ اسپانيا يعنى رئال، بارسا و اتلتيكو نيز چنين شرايطى داشته 

و نمى توانند ثبات خوبى را پشت سر بگذارند.

بحران تيم هاى بزرگ از كجاست؟
مى توان مشــكل اصلى را بــه خاطر جام جهانى دانســت. 
بازيكنانى مانند مودريچ و واران از رئال، گريزمان و كاســتا 
در اتلتيكو و اومتيتى و پيكه هرچند وقت يكبار نشــانه هايى 
از خســتگى و عدم تمركز را از خود به نمايــش مى گذارند. 
بازيكنان فرانسوى و كروات بيشتر از هر كسى از جام جهانى 
آســيب ديده اند. اما مســلما اين كم شــدن فاصله در ميان 
تيم هاى لاليگا تنها به خاطر ضعيف تر شــدن سه تيم بزرگ 
نيستند، بلكه تيم هايى مثل آلاوز، اسپانيول، وايادوليد و لوانته 
پيشرفت بسيار خوبى داشتند و اينكه بازى هاى اروپايى ندارند 
باعث مى شود كه از نظر بدنى در شرايط بسيار بهترى باشند.

بيشترين اعتبار را بايد به ســويا بدهيم كه با وجود اينكه در 

رقابت هاى اروپايى به ميدان مــى رود اما اكنون در رتبه دوم 
لاليگا قرار دارد. اســپانيول و آلاوز هم بــا اينكه تقريبا هيچ 
خرجى در تابســتان نكردند اما فوق العاده بوده اند. مربيگرى 
اين دو تيم به همراه سويا بسيار عالى بوده است. البته با اينكه 
خرج زيادى نكرده اند اما تفاوت پرداخــت پول قراردادهاى 
تلويزيونى نيز در قدرتمندتر شــدن تيم هاى ضعيفتر بسيار 
تاثيرگذار بوده است. اين تيم هاى ضعيفتر كه از آن ها نام برديم 
كيفيت بالاى خود را در اين فصل نشان داده و بعيد است كه 
به اين راحتى ها بــه تيم هاى بزرگتر بــاج بدهند؛ حتى اگر 
تيم هاى بارســا، رئال و اتلتيكو رتبه هاى اول تا سوم را كسب 
كنند به احتمال زياد اين كار را با كمترين امتياز تاريخشان 

رقم بزنند.

نبرد براى صدر جدول  درهفته ششم ليگ برترهندبال

سپاهان - زاگرس، رقابت روى قله

 لژيونر واليبال از شرايط حضورش در ليگ ايتاليا مى گويد

در سرى A چهار برادر بزرگ دارم
هاشمى: دوباره قهرمان جهان شدم

اما باز هم از من ايراد مى گيرند

خسروى وفا: اكثر سخنان رهبرى درباره  ورزش، 
در ديدار با ورزشكاران جانباز بوده است

قائم مقام باشگاه پديده: 

استفاده از ورزشگاه امام رضا (ع) 
از عوامل موفقيت  ما  بوده است

تقابل ايران - ترينيداد
در فيفا دى

بازى  دوستانه 
در سايه 

قهر رسانه اى

اســت و تمام اعضاى تيم براى رســيدن به بهترين شرايط 

چگونه است؟
A ايتاليا يعنى همان جايى كه 
بسيارى از ستاره هاى واليبال دنيا در آن حضور دارند تجربه 
Aاى بسيار عالى، جذاب و متفاوت است. شرايط سرى Aاى بسيار عالى، جذاب و متفاوت است. شرايط سرى Aبا ليگ 
ايران بسيار فرق دارد، چون در ايتاليا شرايط بسيار فراهم است 

و بازيكنان به غير از تمرين و پيشرفت دغدغه ديگرى ندارند.

 همبازى شدن با محمدجواد معنوى نژاد چگونه است 
و چقدر به پيشرفتت كمك مى كند؟

اينكه «آقا جواد» در كنارم است حس بسيار خوبى به 
من مى دهد و من اكثر مواقع با او هستم. با ساير 

دوستان هم به صورت تلفنى در ارتباط هستم. 
خوشــبختانه بايد بگويم كه من در ايتاليا 
 برادر بزرگتر دارم كــه اين خيلى برايم 

 در هفته هاى گذشته هم برابر تيم 
ســيه نا قرار گرفتيد كه از حضور 
ســعيد معروف بهره مــى برد؛ 
رويارويى با كاپيتان تيم ملى در 

 چه حس و حالى داشت؟
بازى بســيار خوبى براى ما بود. خيلى 
خوشــحال بودم كه مقابل كاپيتان تيم 
ملى بازى مى كنم و خوشحال بودم كه 

«آقا سعيد» را ديدم. نكته مهمتر براى ما 
اين بود كه توانستيم برنده بازى شويم و اين 

پيروزى ارزش زيادى براى ما داشت.

 آيا زبان ايتاليايى را ياد گرفته اى؟
در حال حاضر مشــغول يادگيرى زبان ايتاليايى 

هستم.خوشبختانه استعداد زبان آموزى خوبى دارم. 
ضمن اينكه فعلاً مى توانم ارتباط اوليه را با كمك جواد 

است. خوشبختانه هر روز با هم در ارتباط هستيم. از خانواده ام 
هم تشكر مى كنم كه براى من زحمت كشــيدند تا بتوانم 
در رشته اى كه مورد علاقه ام 
بود پيشرفت خوبى داشته 
باشم. از دور دست پدر و 

مادرم را مى بوسم.

مظلومى: در مورد تيام
 و جباروف بحثى نشده است

ورزش: پرويز مظلومى عضو كميته فنى باشگاه 
استقلال در خصوص اينكه آيا قرار است جلسه 
كميته فنى در روزهاى آينده برگزار شود يا خير 
گفت: ما طبعاً بين خودمان جلسات كميته فنى 
داريم. قرار نيست در همه جلسات شفر حضور 
داشته باشد، بنابراين خودمان بايد بعد از بازى با 
ماشين سازى نشستى را برگزار كنيم. نيم فصل 
در راه است و طبيعتا بايد جلساتى را با يكديگر 
داشته باشيم.او در پاسخ به اين سؤال كه ديدگاه 
شفر نسبت به كميته فنى چيست، گفت: ديدگاه 
او از ابتدا خوب و مثبت بود، كميته فنى مشكلى 
با شفر ندارد و دليلى نيست كه با او مشكل داشته 
باشيم. آيا شما حركتى از كميته فنى ديده ايد؟ 
متأسفانه در جامعه اين گونه القا شده كه كميته 
فنى با شفر مشكل دارد، اما ما هيچ مشكلى با 

شفر نداريم و به او كمك هم خواهيم كرد.
سرمربى سابق استقلال تأكيد كرد: استقلال در 
نيم فصل نياز به بازيكن دارد و بايد تقويت شود. 
از طرفى فكر مى كنم كادر فنى هم بايد تقويت 
شــود بايد در مورد اين مسائل در كميته فنى 
صحبت و بحث كنيم اما هيچ وقت دخالتى در 
كار سرمربى تيم نداريم.مظلومى در خصوص 

اينكه شايعاتى پيرامون حضور فرهاد مجيدى 
در كادر فنى استقلال مطرح شده است، گفت: 
ما هنوز گزينه اى انتخاب نكرده ايم، ولى اعتقاد 
دارم يك سرى گزينه جوان هستند كه مى توانند 
به استقلال كمك كنند و از كنار شفر كار ياد 
بگيرند. مجيدى هم يكى از اين گزينه هاست 
چون او هم در استقلال زحمات زيادى كشيده، 

خود شفر هم دوست دارد تقويت شود.
سرمربى سابق اســتقلال در خصوص اينكه 
اين تيم چقدر در نيم فصل تغيير خواهد كرد، 
افزود: اعتقاد من در كل اين اســت كه تيم در 
نيم فصل نياز به بازيكن دارد و اگر خود شــفر 
هم بخواهد و شــخصى را معرفى كند، ما او را 
به مديرعامل باشگاه براى حضور در كادر فنى 

معرفى خواهيم كرد.
مظلومى در پاسخ به اين سؤال كه آيا در جلسات 
كميته فنى صحبتى پيرامون بازگشــت تيام 
و جباروف مطرح شده اســت، اضافه كرد: من 
در ســايت ها مى بينم كه در مورد اين موضوع 
مطلب مى نويسند اما در كميته فنى صحبتى 
انجام نشده است. شايد باشگاه خودش پيگير 

اين مسئله بوده اما به ما چيزى اعلام نكرده اند.

 چگونه لاليگا رقابتى ترين ليگ اروپا شد؟

پايان حكومت بارسا و رئال

تيم فوتبال بزرگسالان پديده  عصر ديروز در  استاديوم 
امام رضا(ع) در ديــدارى تداركاتى به مصاف صنعت 
خراســان رفت و با 5 گل توانســت حريــف خود را 
شكست دهد.فرشاد هاشمى، حسين مهربان و محمد 
قاسمى نژاد، هر كدام يك بار و سعيد صادقى، 2 بار براى 
پديده در اين ديدار گلزنى كردند. با صلاحديد كادرفنى 
پديده، در دو نيمه اين ديدار، تلفيقى از بازيكنان جوان 

و باتجربه پديده به ميدان رفتند.
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ادب و هنر

خبر

عضو كميسيون فرهنگى مجلس در جمع كتابفروشان مشهدى:
كتاب نخوانى بايد به صورت ريشه اى حل شود 

ادب و هنــر: عضو كميســيون 
اسلامى  شوراى  مجلس  فرهنگى 
با اشــاره به اشكالاتى كه در حوزه 
مديريت و مهندســى فرهنگى در 
كشــور وجود دارد، گفت: انگيزه 
بــراى ورود به حــوزه كتابخوانى 

بشدت كاهش يافته است.
به گزارش قدس به نقل از روابط عمومى به نشــر، حجت الاسلام نصراالله 
پژمانفر در نشســت صميمى با جمعى از كتابفروشــان مشهدى كه در 
آستانه آغاز هفته كتاب در فروشگاه مركزى كتاب و محصولات فرهنگى 
آستان قدس رضوى برگزار شد، ضمن قدردانى از «به نشر» به سبب فراهم 
آوردن چنيــن فضاى تعاملى و عرض تبريك هفته كتاب به بزرگان اين 
عرصــه كه با روحيه ايثارگرى، كتابخوانى را به عنوان ارزشــى كه مورد 
غفلت واقع شده است، حفظ مى كنند، اظهار كرد: بايد بتوانيم اين حركت 
با ارزش را در راســتاى حفظ موضوع كتاب و كتابخوانى در كشور حفظ 

كنيم.
وى با اشاره به اينكه كتاب و كتابخوانى در وضعيت نامناسبى در كشور 
قرار دارد، افزود: امروز شــاهد شــرايطى بيش از وضعيت بحران در اين 
حوزه هســتيم و طبق آمارهاى ارائه شده از مراكز معتبر، سرانه مطالعه 
غير از زمان هايى كه به مطالعه كتاب هاى درســى، ادعيه و.. اختصاص 
دارد، وضعيت نگران كننده اى دارد، بنابراين ضرورى است همگى همراهى 

نمايند و اجازه ندهيم اين وضعيت رو به افول با شيب تند حركت كند. 
پژمانفر با بيان اينكه به سبب شرايط سخت اقتصادى و كاهش وضعيت 
مطالعه كتاب، امروز نويسنده كتاب بسختى مى تواند مسير شرافتمندانه اى 
براى زندگى خود داشــته باشد، تصريح كرد: حتى افرادى كه در عرصه 

چاپ و نشر فعاليت مى كنند نيز دچار مضيقه هستند.
پژمانفر با بيان اينكه بحث كتابخوانى بايد به صورت ريشه اى حل شود، 
گفت: با وجود حضور مافياى كتاب هاى درسى بايد اين موضوع پيگيرى 
شود كه اگر نويســندگان كتاب هاى درسى نمى توانند موضوعات را به 
خوبى به دانش آموزان منتقل كنند، نگارش كتاب هاى درسى به بخش 

خصوصى واگذار شود تا نيازى به تهيه و نگارش كمك درسى نباشد.
در حاشيه اين مراسم، حجت الاسلام پژمانفر ضمن بازديد از بخش هاى 
مختلف فروشگاه مركزى كتاب و محصولات فرهنگى آستان قدس رضوى 
ضمن قدردانى و تشكر از فراهم آوردن چنين فضاى مناسبى براى خريد 
و مطالعه كتاب گفت: به نشر به عنوان انتشارات و مجموعه فرهنگى امروز 
رويكرد خود را اصلاح كرده است و به سمت و سوى رسالت اصلى خود 

در چاپ كتاب هاى تخصصى گام برداشته است.

گزارش قدس از فروش بالاى كتاب هاى قاچاق در بساطى هاى كشور

آمارى كه سرانه مطالعه را بالا مى برد!

كامران شرفشاهى، مدير مسئول انتشارات تجلى مهرمحمد رضا جعفرى مدير «نشرنو»على جعفريه  مدير «نشر ثالث»

 ادب و هنر / خديجه زمانيان  كشف انبارهاى 
قاچاق كتاب نشــان داد چقدر قاچاق كتاب و كپى 
غيرقانونى كتاب هاى پرفروش آسان بوده و در عرض 
چند سال گذشته چه آسان ميلياردها تومان كه حق 
ناشر و مؤلف و مترجم بوده براحتى به جيب عده اى 

قاچاقچى رفته است! 
موضوع خيلى ســاده است. آدم هايى در بازار كتاب 
هســتند كه با كپى كردن كتاب هايى كه پر فروش 
مى شوند و توزيع آن از طريق سيستم توزيعى كه 
دارند و بسيار ساده هم قابل ردگيرى است، اقدام به 
فروش اين كتاب هاى چاپ شده  غيرقانونى مى كنند.
گويا همان خلأ اراده در برچيدن مفسدان اقتصادى 
حالا گريبان نشر و كتاب ما را گرفته و موجب شده 
مسئله قاچاق كتاب سال هاى سال آن قدر رشد كند 

كه در همه پيكر صنعت نشر ريشه بدواند.
كشــف انبارهايى مملو از ميليون ها كتاب قاچاق 
نشان مى دهد بايد مدت ها در مورد كشف و ضبط 
ايــن اقلام قاچاقــى كه حالا نامش كتاب اســت، 

بخوانيم و بشنويم!
براى اولين بار كشــف نسخه هاى غيرقانونى كتاب 
«انســان خردمند» موجب پيگيرى كميته صيانت 
اتحاديه ناشران و كتابفروشــان و كشف انبارهاى 

متعدد قاچاق كتاب شد.
كميتــه صيانت اتحاديه ناشــران و كتابفروشــان 
تهران، چندى است كه فعال شده و به طور مرتب 
به جمع آورى نســخه هاى قاچاق و بستن انبارهاى 
غيرمجــاز كتاب مى   پردازد. بــا فعاليت هاى هفته 
گذشته اين كميته، ضربه هاى سنگينى به يكى از 
گروه هاى غيرقانونى قاچاق كتاب كه ظاهراً شبكه 
گســترده و وســيعى را در بر مى گيرد، وارد شده 
است. خبرگزارى مهر اعلام كرد اين شبكه متعلق 
به دو برادر اســت كه سال هاســت در كار قاچاق و 
تكثير غيرقانونى كتاب هســتند. شــبكه اين دو 
برادر با همكارى كميته صيانت اتحاديه ناشــران و 
پليس امنيت شناسايى شده و تا به حال، پنج انبار 

غيرقانونى متعلق به آن ها توقيف شده است. 
طى عمليات هايى كه هفته هاى گذشته عليه اين 
شبكه انجام شد، چند ميليون جلد كتاب به ارزش 
حــدود 20 ميليارد تومان توقيف شــد كه از نظر 
موضوعى به چند دسته تقسيم مى شوند؛ كتاب هايى 
كه خريدار دارند و به وفور چاپ مى شــوند و سود 

كلانى عايد قاچاقچيان كرده است. 
نكته جالــب ديگر دربــاره فعاليت اين شــبكه، 
همكارى اش با چاپخانه هايى اســت كه كتاب هاى 

قاچاق را با كيفيت عالــى چاپ كرده اند با 
آنكه كشف هاى سريالى هنوز ادامه دارد، 
اما با كشف چاپخانه ها مشخص شد دامنه 

اين قاچاق آن قدر وســيع است كه به اين 
زودى ها نمى توان شاخ و برگ هاى دويده آن 

در صنعت نشر را از بين برد. 

 اين قصه سر دراز دارد 
چند روز پيش در خبرها خوانديم شانزدهمين انبار 

قاچاق كتاب هم كشف شد. 
اين انبار شــامل 12 نيسان كتاب بود كه صبح 21 

آبان ماه در خيابان جمالزاده شمالى كشف شد. 
كتاب هاى قاچاق ضبط شده توقيف و انبار مذكور 
پلمب و صاحب آن تحت تعقيب قضايى قرارگرفت. 

 كتاب هاى قاچاق چه موضوعاتى دارند؟ 
نكته جالب توجه اما برخــى از آثار موجود در اين 
انبار بوده اســت كه نشــان از انتخاب هاى جالب 
توجهى از ســوى قاچاقچيان كتــاب دارد. كتاب 
«شازده احتجاب» اثر مرحوم هوشنگ گلشيرى كه 
سال هاست تجديد چاپ نشده و اجازه انتشار ندارد 

در ميان اين آثار ديده مى شود.
«رمان ســمفونى مردگان» اثــر عباس معروفى كه 
از سوى نشــر ققنوس در حال انتشار است نيز در 
ميان اين آثار ديده مى شود. كتاب «زهير» اثر پائولو 
كوئيلو كه با ترجمه آرش حجازى و در زمان فعاليت 
انتشارات كاروان در ايران منتشر شده نيز يكى ديگر 

از آثار كشف شده در اين انبار است.
مسئله قاچاق كتاب همه افراد و گروه هايى كه در 
كار صنعت نشــر و انتشار كتاب هستند را متضرر 

كرده اســت، اما ناشران بيش از هر 
گــروه ديگرى در مســئله 
متضرر  كتــاب  قاچــاق 

شده اند. 

به گفتــه مدير نشــر «ثالث»، با كشــف و ضبط 
كتاب هاى قاچاق توسط كميته صيانت اتحاديه و 
همــكارى پليس امنيت و وزارت اطلاعات، همه 

معادلات حوزه كتاب بر هم خورده است. 
جعفريــه مى گويد: ما تاكنون فكــر مى كرديم 
مردم كتاب نمى خرند يا كتاب نمى خوانند، اما با 
اسنادى كه از دفاتر اين ها به دست آمده و مسائلى 
كه پليس امنيت اعلام كرده است، مشخص شده 
مردم هم كتاب مى خرند و هم كتاب مى خوانند 
اما چون كتاب هاى قاچاقى در دســترس است، 
اين كتاب ها خريده و خوانده مى شود.  اين ناشر 
همچنين مى گويد: كشف كتاب هاى قاچاق، آمار 
ســرانه مطالعه ايران را هم عوض مى كند؛ چون 
اين آمار بر اســاس كتاب هاى مجوز 

ن گرفته و آثارى كه  ا شر نا

مى فروشند، اعلام مى شود و كتاب هاى خريدارى 
شــده قاچاقى جايى در اين آمــار ندارند.  اين 
ناشــر با بيان اينكه تعداد زيادى از اين كتاب ها، 
نســخه هاى قاچاقِ چندعنوانِ پرفروش ناشران 
بزرگ كشور هســتند، توضيح مى دهد: هرسال 
تعداد محدودى از عناوين ناشران بزرگ، تبديل 
به كتاب هاى پرفروش مى شــوند كه اين شبكه 
با چاپ نســخه هاى قاچاق آن ها،  سود عجيبى 
مى كرده اســت. مدير نشر ثالث در پاسخ به اين 
پرســش كه كتاب هاى قاچاقى چه موضوعاتى 
داشــته اند، مى گويد: گروه ديگرى از كتاب هاى 
توقيف شــده دربرگيرنده عناويــن ضدانقلاب و 
شامل كتاب هايى هستند كه عليه مذهب و دين 
نوشــته شده و يا ديگر عناوينى كه وزارت ارشاد 
اجازه چاپشان را نمى دهد. به گفته جعفريه بخش 
ديگرى از اين كتاب ها كتاب هايى هســتند كه 
خارج از كشور منتشر مى شود و در ايران مجوز 
چاپ ندارند و يا آثارى كه زمانى در ايران منتشر 
شــده اند، اما در حال حاضر مجوز تجديد چاپ 

ندارند مانند كتاب هاى «اوشو». 

 محل عرضه كتاب هاى قاچاق 
نكته مهم درباره اين شبكه غيرقانونى اين است 
كه 850 دســتفروش را تغذيه مى كرده است. 
به گفته جعفريــه از آن جا كه طيف كتابخوان 
بودجه محدودى براى خريد كتاب دارد، وقتى 
مى بيند جاهايى كتــاب را ارزان تر مى دهند از 
آن جا خريد مى كنــد. اين كتاب ها هم 
عمدتاً در دستفروشى ها، كف خيابان 
و نمايشــگاه هاى موضوعــى كه در 
تهران وشهرستان ها برگزار مى شده 
بالا عرضه مى شده  تخفيف هاى  با 
و چون اين كتاب هــا ارزان ترند و 
باب طبع خوانندگان، راحت به 
فروش مى روند و پولى كه بايد 
در كتابفروشى ها خرج شود، به 
دستفروشــان  جيب 
رفته  قاچاقچيان  و 

است. 
يك ناشر هم پيش 
بود  گفته  ايــن  از 
كتاب هاى  از  مردم 

قاچاق خبر ندارند و نمى دانند دست فروشــان 
كتاب مافيا هستند.  محمدرضا جعفرى، مدير 
«نشــر نو»كه بــه خاطر قاچاق كتاب «انســان 
خردمند» يكى از متضرران مسئله قاچاق كتاب 
است، در خصوص عرضه كتاب هاى قاچاق گفته 
اســت: فقط از كتاب «انســان خردمند» بيش 
از 500 ميليــون تومان متضرر شــده ايم. حالا 
عنوان هاى ديگر را بررسى نكرده ايم. البته هنوز 
انبارهاى كتاب قاچاق كاملاً مشــخص نيست و 

معلوم نيست قبلاً چقدر فروخته اند.
او با بيان اينكه اطلاع رسانى ها در زمينه قاچاق 
كتاب بايــد افزايش يابد، مى گويــد: بعضى از 
مــردم از همه جــا بى خبرند و فكــر مى كنند 
دست فروشــى كتاب شغل شــريفى است و با 
جمع آورى اين كتاب هــا عده اى از نان خوردن 
مى افتند، در حالى كه نمى دانند كه اين ها مافيا 

هستند. 

 قاچاق كتاب و اراده مسئولان 
بعضى از اهالى كتاب معتقدند با اينكه چندين 
انبار قاچاق كشف شده، اما هنوز عزم جدى براى 

از بين بردن ريشه قاچاق كتاب وجود ندارد. 
كامران شرفشــاهى، مدير مســئول انتشارات 
تجلى مهر، در اين خصــوص گفت: «قطعاً اگر 
مســئولان اراده بكنند مى توانند اين بازار سياه 
و نامناســب قاچاق كتاب را جمع آورى كنند، 
اما به نظر مى رســد چنين اراده اى وجود ندارد. 
همين موضوع اين شائبه را ايجاد كرده است كه 
گويى مسئولان با اين جريان همسو هستند و از 
آن نفعى مى برند. وى افزود: «اگر سرى به درب 
ورودى دانشــگاه تهران بزنيــم، اين كتاب هاى 
قاچاق در بساط كتابفروشان ديده مى شود، اما 
هيــچ كس قدرت جلوگيــرى از چاپ و پخش 

غيرقانونى آن را ندارد.» 

 آزادى با وثيقه 80 ميليونى
در خبرها خوانديم دو تن از افرادى كه سركرده 
قاچاق كتاب هستند، دســتگير شده اند اما هر 
دوى آن هــا با وثيقه 80 ميليــون تومانى آزاد 
شده اند.  جعفريه مى گويد: هم شهردارى و هم 
اداره فرهنگ و ارشــاد اســلامى در حل بحران 
قاچاق كتاب بايد عزم جدى داشــته باشــند. 
جدا از اينكه مردم نبايد از بســاط هاى كتاب و 
دستفروش ها خريد كنند و تخفيف 50 درصدى 
كتاب را در نمايشــگاه هاى محلــى باور كنند، 
شهردارى هم بايد بساط دستفروشى ها را جمع 
كند. حتى قوه قضائيه بايد تفهيم شود كه ابعاد 
اين فاجعه وسيع اســت. من نمى دانم چرا بايد 
كســانى كه ميلياردها تومان بــه جيب زده اند، 

حالا با يك وثيقه 80 ميليونى آزاد باشند؟! 

آنچه مى خوانيد

بعضى از مردم از همه جا بى خبرند 
و فكر مى كنند دست فروشى كتاب 
شغل شريفى است و با جمع آورى 
اين كتاب ها عده اى از نان خوردن 
مى افتنــد، در حالى كه نمى دانند 

كه اين ها مافيا هستند. 

به دو برادر اســت كه سال هاســت در كار قاچاق و 
تكثير غيرقانونى كتاب هســتند. شــبكه اين دو 
برادر با همكارى كميته صيانت اتحاديه ناشــران و 
پليس امنيت شناسايى شده و تا به حال، پنج انبار 

طى عمليات هايى كه هفته هاى گذشته عليه اين 
شبكه انجام شد، چند ميليون جلد كتاب به ارزش 
 ميليارد تومان توقيف شــد كه از نظر 
موضوعى به چند دسته تقسيم مى شوند؛ كتاب هايى 
كه خريدار دارند و به وفور چاپ مى شــوند و سود 

نكته جالــب ديگر دربــاره فعاليت اين شــبكه، 
همكارى اش با چاپخانه هايى اســت كه كتاب هاى 

كار صنعت نشــر و انتشار كتاب هستند را متضرر 
كرده اســت، اما ناشران بيش از هر 

گــروه ديگرى در مســئله 
متضرر  كتــاب  قاچــاق 

شده اند. 

ســرانه مطالعه ايران را هم عوض مى كند؛ چون 
اين آمار بر اســاس كتاب هاى مجوز 

ن گرفته و آثارى كه  ا شر نا

نكته مهم درباره اين شبكه غيرقانونى اين است 
كه 850 دســتفروش را تغذيه مى كرده است. 
به گفته جعفريــه از آن جا كه طيف كتابخوان 
بودجه محدودى براى خريد كتاب دارد، وقتى 
مى بيند جاهايى كتــاب را ارزان تر مى دهند از 
آن جا خريد مى كنــد. اين كتاب ها هم 
عمدتاً در دستفروشى ها، كف خيابان 
و نمايشــگاه هاى موضوعــى كه در 
تهران وشهرستان ها برگزار مى شده 
بالا عرضه مى شده  تخفيف هاى  با 
و چون اين كتاب هــا ارزان ترند و 
باب طبع خوانندگان، راحت به 
فروش مى روند و پولى كه بايد 
در كتابفروشى ها خرج شود، به 
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 «وزير فرهنگ» و «گزارش چند قتل»  در جشنواره عمار 
مهــر: ســيدمهدى دزفولــى 
كارگردان و مستندســاز درباره 
حضورش در نهمين جشــنواره 
مردمــى فيلم «عمــار» گفت: 
مســتند «گزارش چنــد قتل» 
درمــورد بازخوانــى قتل هــاى 
زنجيره اى در ســال هاى 77 و 78 را براى حضور در جشــنواره «عمار» 

در نظر گرفته ام. 
وى افزود: در تاريخ انقلاب واقعه اى داريم كه هنوز هم درباره آن شــبهاتى 
در سطح جامعه وجود دارد كه سال 1377 و 78 و با ترور شهيد لاجوردى 
شــروع شد و ســپس اتفاقات مربوط به وزارت اطلاعات، ترور شهيد صياد 
شيرازى، خودكشى سعيد امامى و در نهايت حوادث كوى دانشگاه در سال 
1378 اتفاق افتاد. دزفولى با بيان اينكه پژوهش اين مســتند 6 ماه طول 
كشــيده اســت، اظهار كرد: «گزارش چند قتل» در مدت زمان 35 دقيقه 
به عنوان قســمت نخست از يك مجموعه مستندى تهيه شده است كه به 
بازخوانى اتفاقات سال 1377 و 1378 مى پردازد. اين كارگردان بيان كرد: 
مســتند پرتره «وزير فرهنگ» هم اثر ديگرى اســت كه در دست ساخت 
دارم. اين اثر درباره سيدمحمد خاتمى توليد مى شود كه مراحل پژوهش و 
پيش توليد به پايان رسيده و ما هم اكنون وارد مرحله توليد شده ايم كه تا 

اسفندماه سال جارى به پايان مى رسد. 

به كارگردانى محمدحسين لطيفى
«سردار سنجرخان» سال آينده كليد مى خورد

مهر: سريال «سردار سنجرخان» 
محمدحســين  كارگردانى  بــه 
لطيفى بــه برآورد مالى رســيد. 
اين ســريال كه بعد از درگذشت 
سيدضياءالدين درى قرار شد به 
لطيفى  كارگردانى محمدحسين 

ساخته شود، سال بعد جلوى دوربين مى رود. 
«سردار سنجرخان» در مركز سيماى استان هاى صداوسيما توليد مى شود. 

محمدحســين لطيفى اين روزها درگير ســاخت يك فيلم سينمايى با نام 
«ماساچوست» است و احتمالاً تا آخرين روزهاى سال بتواند وارد پيش توليد 

سريال «سردار سنجرخان» شود. 
ساخت اين سريال كه در حوزه تاريخ معاصر است به دكورهاى سنگينى نياز 
دارد و قرار است لوكيشن هاى مختلفى از جمله يك قلعه براى آن ساخته شود.

سيما و سينما: مستند «روزگار اكبــر»، 
يكى از آثارى اســت كه سال گذشته در 
قالب بسته فيلم اقتصاد مقاومتى جشنواره 
عمار با عنوان «هديه اى براى آقاى رئيس 
جمهور» در نقاط مختلف كشور به نمايش 
در آمد. اين مستند پيش از اين در جشنواره 
عمار شركت كرده بود. «روزگار اكبر» درباره 
شخصى به نام اكبر محمدزاده است كه با 
وجود نابينايى، نداشتن يك كليه و مبارزه 
با سرطان، مشكلات روستاى خود را حل و 

فصل مى كند.
«روزگار اكبر» كه حاصــل تلاش و 6 ماه 
زندگى فيلمســاز ايلامى «قدرت باقرى» 
اســت، به گفته مخاطبان بخوبى توانسته 
بخشى از زندگى روزمره  اكبرآقا را نمايش 
دهد. با اينكه او يك فرد نابينا اســت، ولى 
كارهاى خــارق العاده اى انجــام مى دهد. 
آب تنى كردن، بازى بــا كودكان، بالارفتن 
از نردبان و سركشــى به كولرهاى مسجد، 
برداشــتن ســنگ هاى بزرگ در مســير 
رودخانه، مهارت در كشاورزى و دامدارى، 
پيگيرى مشــكلات منطقه محل سكونت 

و جذب اعتبار براى آبادانى روســتا، شرح 
بيمارى و غلبه بر سرطان و... سكانس هاى 
ماندگار و تأثيرگذارى از زندگى اين قهرمان 
روزگار ماست كه باقرى توانسته بخوبى به 

تصوير بكشد.
باقــرى در گفت وگويى در مــورد اين اثر 
گفته است: «شهرت اكبر محمدزاده بسيار 
زيــاد بود و من هم وصــف او را از يكى از 
دوستانم شنيده بودم به طورى كه مشتاق 
شدم بروم و او را ببينم. من براى تهيه اين 
مســتند، حدود 6 ماه با او زندگى كردم و 
متوجه شدم كه او الگويى بسيار خوب براى 
همه است و زندگى او قابليت تصوير شدن 
دارد و مى تواند بســيار مؤثر باشد. در واقع 
من به اين سوژه به عنوان يك نياز جامعه 

نگاه كردم.
حاج اكبر با وجود اينكه حتى سواد خواندن 
و نوشتن نداشت، ولى براى رفع مشكلات 
منطقه به تهران و وزارتخانه هاى مختلف 
مى رفت و درباره بودجه شهرستان رايزنى 
مى كــرد. به طــور مثال در اين مســتند 
مى بينيم كه او توانسته بودجه شهرستانش 

را افزايــش دهد. در واقع ايــن ويژگى او 
بود كه تا وقتى مشــكلات حل نمى شد و 
نتيجــه آن به آن چيزى كه مدنظر او بود، 

نمى رسيد آن مشكلات را رها نمى كرد. 
وى با اشاره به سختى هاى ساخت مستند 
«روزگار اكبــر» اظهار كــرد: فاصله محل 
ســكونت ما با منطقه اى كه حاج اكبر در 
آن زندگى مى كند يك ساعت و نيم است، 
به همين دليل من يك روز در ميان براى 
ضبط نــزد او مى رفتم، در اين مدت دقت 
او در انجام كارها من را شــگفت زده كرده 
بود و تمركز او به زندگى براى من بســيار 
زيبا بود براى مثال گياهانى مانند ساقه برنج 
هستند، اما در واقع علف هرز هستند. من 
كه نعمت بينايى دارم قادر به تشــخيص 
آن ها نبودم، اما او به راحتى اين 2 گياه را از 
هم تشخيص مى داد. اين را هم بايد بگويم 
اطلاعاتى كه او نســبت به كشاورزى دارد، 
ستودنى است. اين امر سبب شده است تا 
شاليزار او يكى از شاليزارهاى خوب منطقه 
باشد. در واقع او براى كسب اين اطلاعات 
با كارشناســان مختلفى ارتباط دارد و به 

صورت تلفنى از آن ها مشــورت مى گيرد. 
البته او برنامه هاى راديويى زيادى را نيز در 
اين زمينه پيگيرى مى كند و به همين دليل 

اطلاعات كشاورزى او بسيار بالاست.
اين كارگردان با اشــاره به مباحثى كه از 
حاج اكبر فرا گرفته است، گفت: در 6 ماهى 
كــه در خدمت او بودم مــوارد زيادى را از 
او ياد گرفتم، براى مثال من متوجه شدم 
كه خدمت به ديگران نه تنها مانع زندگى 
نمى شود، بلكه با خود بركت هم مى آورد. 

ارتباط بســيار گســترده او كه از طريق 
خدمت به ديگران به دست آورده بود براى 
من تأمل برانگيز بود.باقرى با اشــاره به 
اينكــه «روزگار اكبر» را با يك دوربين 
ساده تهيه كرده است، عنوان كرد: «من 
اين مســتند را با دوربين جى وى سى 
تهيه كردم و با توجه به اينكه ســاخت 
آن بســيار زمانبــر بود، نمى توانســتم 
عوامل زيادى را با خود همراه كنم، زيرا 
به لحاظ زمانى و ريالى هزينه زيادى را 

دربر مى گرفت بر همين اساس مستند 
«روزگار اكبــر» تنها به وســيله خودم 

توليد شد.» 
باقرى پيش از اين مستند با مستند ديگرى 
به نــام «حركت و بركت» در جشــنواره 
مردمى عمار شــركت كرده بود. اثر ديگر 
او هم مانند مستند «روزگار اكبر » درباره 
اقتصاد مقاومتى و گوياى اين موضوع بود 
كه مى توان از ظرفيت هاى كشــور بخوبى 

استفاده كرد. 

سيما و سينما

 مستند «روزگار اكبر»  چگونه ساخته شد؟

نابينايى كه عصاى دست مردم بود

 سيما و سينما- معين عارفى   مرحوم 
اكبر محمدزاده را در مستند «روزگار اكبر» 
شــناختم. در ابتداى قصه  شما به عنوان 
مخاطب در مى يابيد كه او نمى بيند، اما با 
پيشرفت داستان و در انتها نابينايى او را به 
طور كل از ياد مى بريد و شايد راز بزرگى «اكبر محمد زاده» در 
همين كنايه نهفته باشد. مستند كه آغاز شد در دقايق اوليه گفتم 
«مشتى اسماعيل» كار خود را كرده است و قرار است تكرارى 
جديد از آن مســتند معروف را - كه زندگى پيرمرد روشندل 

شمالى را تصوير مى كرد- ببينيم و اين بار نسخه ايلامى اش را.
 اما هرچه از شباهت هاى «روزگار اكبر» با «مشتى اسماعيل» 
كمتر مى شد، از آن سو اشتياق من براى ديدن مستند بيشتر. 
هرچند كه تصاوير ناب و قاب هاى زيباى «مشــتى اسماعيل» 
و آن تدوين خوبش قابل مقايســه بــا «روزگار اكبر» نبود، اما 
شخصيت اجتماعى-فردى «اكبر» از «مشتى اسماعيل» قدم ها 
جلوتر بود. قهرمانى جديد به من معرفى شــده بود كه دوست 
داشتم با قصه اش همراه شوم و او را بيشتر بشناسم. در شخصيت 
اين قهرمان زندگى فقط با يك معنويت فردى و يك خوداتكايى 
شــخصى طرف نبودم، اكبر محمدزاده را داراى شــخصيتى 

جامع تر يافتم. شخصيتى كه امروز در ميان سالم ترين انسان ها 
در جسم و روشنفكرترينشان در تفكر كمياب است. شخصيتى 
كه وجه فردى منضبط، سامان يافته و خوداتكا داشت و در كنار 
آن شــهروندى تأثيرگذار و اهل فعاليت هاى اجتماعى بود، كه 
تكاپو و تلاشش براى حل مشكلات جامعه پيرامونش مرا مبهوت 
خود مى كرد. تلاشش براى تغيير محل جغرافيايى روستا براى 
جلوگيرى از مهاجرت اهالى، تأمين آب آشاميدنى و لوله كشى 
روستا، پيگيرى احداث مسجد، خانه عالم، پارك و فضاى سبز 
تنها گوشه اى از فعاليت هاى او در روستاى كوچكشان بود كه در 
مستند به سرعت روايت مى شد. اكبر محمدزاده چشمان روستا 
شده بود و يك به يك خلأ ها را مى ديد و براى پركردن اين جاهاى 
خالى از ظرفيت ها و داشته هاى اطراف پيشنهاداتى داشت. در 
ابتدا فكر كردم او شايد عضوى از شورا يا دهيارى روستا باشد، اما 
با آن جمله طلايى اش ضربه نهايى را بر من زد: «من نه شورايم و 
نه دهيارم، اما دوست دارم اگر كارى از دستم برمى آيد براى مردم 
انجام دهم.» آرى مى توان به اندازه يك وزارتخانه در منطقه خود 
كار كرد اگر «دوست داشته باشيم كه كارى از دستمان برمى آيد 
براى مردم انجام دهيم.» زندگى خوب و ســرزنده اكبر هم در 
منزل و محبوبيتش نزد همسر و فرزندانش به موازات محبوبيتش 

در ميان مردم روســتا و حرف شنوايى اهالى از او بود كه بخش 
اول در مستند بهتر از بخش دوم پرداخته شده بود،اما مى توانست 
با توجه به برخى ســكانس ها و مســئوليت ها و صحبت هاى 
خودش به بخش دوم نيز پى برد. و اى كاش مستندساز به اين 
تعاملات مردمى بيشتر مى پرداخت. هوشمندى او چه در تدبير 
امور شــخصى مثل مديريت خانواده، توجه به فرزندان، كشت 
و برداشــت محصولات و رسيدگى به طيور و...و دامنه گسترده 
فعاليت هاى اجتماعى اش رد نبوغ و درك و آگاهى او را به راحتى 
براى ما روشن مى ساخت و خودكفايى و از پس امور برآمدنش 
ما را به تحســين وادار مى كرد. اگر در مســتند «روزگار اكبر» 
مستندساز به جاى روايت كارهاى قهرمانش به جاى استفاده 
از روش تك گويى هاى فردى به سراغ مردم روستا مى رفت و از 
زبان آن ها به روايت اين داستان ها مى پرداخت، قطعاً ضعف هاى 
مســتند در لحظاتى كه حالت گزارش عملكرد داشت از بين 
مى رفت و در كنار آن مى توانستيم به همان تعاملاتى كه ذكر 
شد جايشــان در مستند خالى است بهتر پرداخت، اما با همه 
اين ها تلاش قدرت باقرى، كارگردان اين مستند هم در انتخاب 
اين ســوژه عالى از اهالى بوم زندگى خود و روايت داستان يك 
قهرمان مردمى بسيار ســتودنى است. آن هم در مستندى كه 

صرفاً به تنهايى مراحل تصويربردارى آن را طى 6 ماه انجام داده 
است. باقرى در مصاحبه اى درباره  قهرمان مستندش مى گويد: 
«در 6 ماهى كه در خدمت او بودم موارد زيادى را از او ياد گرفتم، 
براى مثال من متوجه شدم كه خدمت به ديگران نه تنها مانع 
زندگى نمى شود، بلكه با خود بركت هم مى آورد. ارتباط بسيار 
گســترده او كه از طريق خدمت به ديگران به دست آورده بود 
براى من تأمل برانگيز بود. نكته ديگرى كه از حاج اكبر ياد گرفتم، 
نظم بود. ســاعت زندگى او به گونه اى تنظيم شده بود كه براى 
هر ساعت از آن برنامه اى داشت، براى مثال زمان هايى را براى 
پياده روى، سركشى به فقرا و... اختصاص داده بود.» اكبر محمد 
زاده بهتر از خيلى ها مى ديد و عجيب تر آن كه جاهاى خالى را 
مى ديد، ناديدنى ها را مى ديد. ديدى عدالت طلبانه داشت، يعنى 
ابتدا بر داشته ها نظر مى كرد و سپس بر طلب نداشته ها همت 
مى گمارد. آن هم با اميد و اســتمرار كه حل شــدن مشكلات 
متعدد روستا با پيگيرى هايش سند اين ادعا است. ضمير روشنِ 
روشندل قصه  ما او را خدمتگزارى مخلص در اهالى روستايشان 
بــدل كرده بود. كه هركس قصه را مى شــنيد باور نمى كرد او 
نابيناســت و بدون تحصيلات. قطعاً مردم او را دوست خواهند 
داشت و از ياد نخواهند برد، چرا كه او مردم را دوست مى داشت.

نگاهى به مستند «روزگار اكبر»  به بهانه درگذشت اكبر محمد زاده

پيرمرد چشم ما بود
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تربــت زاده ايســتگاه/ مجيد   
داستان آن هايى كه به دليل از دست 
دادن يكى از حواس پنجگانه، ديگر 
حواس و استعدادهايشــان تقويت شده، ماجراى 
تازه اى نيست. داستان زندگى «طه حسين» هم 
در نگاه اول مى تواند از همين دســت ماجراها به 
شمار بيايد. تفاوت اما آنجاست كه نمى شود همه 
توانايى ها و انديشه هاى اين شخصيت را به داستان 
نابينايى و از دســت رفتن حسى مهم از حواس 

پنجگانه اش ربط داد.
اين ها را گفتيم كه خيلى توقع نداشــته باشيد 
مطلب امروز، يك گــزارش دراماتيك از زندگى 
انديشــمند مصــرى باشــد و يا شكســت ها و 
پيروزى هاى يك شــخصيت را به تصوير بكشد. 
نكته جالب زندگى «طه حســين» شايد همين 
پرسش اســت كه روشــندل بودنش چقدر در 

روشنفكرى اش تأثيرگذار است؟

 چشم هايش
براى خانواده اى مصرى در اواخر قرن 19 ميلادى، 
آن هم در روستاى « عزبه» شايد عفونت چشم هاى 
فرزندشان، مسئله مهم و عجيبى نبود! «حسين» 
سال 1889 وقتى به دنيا آمد، فرزند هفتم خانواده 
محسوب مى شد و تازه قرار بود پس از او 6 فرزند 

ديگر هم به جمعيت خانواده اضافه شود. 
بنابراين وقتى در سه سالگى چشم هايش عفونت 
كرد و ماجرا جدى شد، سراغ درمان هاى رايج و 
ســنتى رفتند و نتيجه اش، تجويز داروى اشتباه 
و در نهايت نابينايى كودك ســه ســاله شد. در 
زندگينامــه خود نوشــتش – آن روزها – چيز 
زيادى از اين ماجرا به ياد نمى آورد، اما از سال هاى 
كودكى اش توجه و ناز و نوازش هاى مادرانه، توجه 
پدر و البته بيشتر عصبانيت ها و گاه بى مهرى و 
همچنين توجه و ترحم خواهران و برادران و حتى 
تحقيرها را به ياد دارد كه بدون شــك بايد مال 

دوران 5 تا 9 سالگى اش باشد. 
اطرافيان اگرچه با نابينايى او و مشكلاتش ديرتر 
كنار مى آمدند، حسين اما انگار به اين مشكل خو 
گرفته بود! بزرگ ترها خيلى زود متوجه شدند، 
كودك نابينا،هوش و قدرت حافظه عجيبى دارد. 
اشــعار، لالايى ها و قصه هاى مادرانه و پدرانه را 
مو به مو حفظ مى كــرد و وقتى آن ها را بى كم 

و كاست مى خواند، همه را حيرت زده مى كرد.

 شيخ حسين كوچك
استعدادش كه رو شــد، توجه، محبت و به قول 
خودش ترحم ها بيشتر شد. او را براى يادگيرى و 
حفظ قرآن به مكتبخانه فرستادند. پيش از اينكه 

به 9 سالگى برسد، بيشتر ترانه هاى محلى، مرثيه ها 
و افسانه، حماسه ها و... را كه اينجا و آنجا برايش 
خوانده يا تعريف كرده بودند، از حفظ داشت. بالاتر 
از اين ها قرآن را هم حفظ كرده بود. البته خودش 
معتقد اســت مراحل و روش هاى حفظ قرآن به 
خوشــايندى حفظ كردن هاى ديگــرش نبود. 
معلم ها خشن بودند و در امتحان هايشان بشدت 

سخت مى گرفتند. 
در زندگينامــه اش درباره آن روزها مى نويســد: 
«پس از حفظ قرآن به كودك داســتان ما لقب 
شــيخ دادند... با آن كه عمرش از 9 سال تجاوز 
نمى كرد،همه قرآن را حفظ كرده بود و هر كس 
كه قرآن را از حفظ باشد، شيخ ناميده مى شود...

راســتى، چگونه كودكى شيخ مى شود و چگونه 
مى توان گفت كســى كه قرآن را از حفظ دارد، 

هنوز كودك است»؟ 
جالب اينكه «طه حسين» در نوشتن اين قسمت 
از زندگينامه اش، اصلاً اشــاره اى به نابينايى اش 
نمى كند. انگار براى خودش نقصى قايل نيســت 
و يا بينايــى را حس چندان بــه دردخورى در 
يادگيرى نمى داند. در خيلــى از صفحات ديگر 
زندگينامه اش وقتى ماجراهاى دوران كودكى اش 
را مى نويسد، برخى صحنه ها و رخدادها را آن قدر 
دقيق و موشكافانه شرح مى دهد كه به نابينايى اش 

در دوران كودكى شك مى كنيد!

 كور...بيا جلو!
مقصــد و نهايــت آرزوى نوجوانى بــا توانايى و 
اســتعدادهاى او فقط مى توانست «الازهر» باشد 
كه آن زمان فقط مدرسه علميه و البته مهم ترين 

مدرسه دينى مصر بود. 
«حسين» و الازهر اما خيلى به درد هم نمى خوردند. 
نوجوان مصرى اين را از همان روز نخست ورود به 
الازهر و آزمون مقدماتى اش فهميد. ممتحن وقتى 
امتحان گرفتــن از طلبه قبلى را تمام كرد، صدا 
زد: خب... كور...حالا تو بيا جلو ببينم! منتها ماجرا 
فقط همين نبود. بى انصافى است اگر انتقادهاى 
بعدى او از «الازهر» و استادانش را به حساب اين 

خاطره تلخ بگذاريم. 
واقعيت اين بود كه «طه حســين» از روشندلى 
به نوعى روشــنفكرى و نوجويى فطرى رسيده 
بود، روش هاى ســنتى تعليم و تربيت در الازهر 
و افكار اســتادانش را بــر نمى تابيد. براى همين 
بعدها وقتى دانشگاه دولتى «قاهره» تأسيس شد 
با وجود مشكلات جسمى و مالى، هرطور بود به 

اين دانشگاه رفت. 
كســى باور نمى كرد طلبه نابيناى الازهر، فرزند 
هفتم يك خانواده فقير روستايى، چند سال بعد 

نخســتين دانش آموخته دوره دكتراى ادبيات 
عرب دانشگاه قاهره باشد و در 27 سالگى هم يك 
دكتراى تاريخ را از دانشــگاه « سوربن» بگيرد، به 
كشورش بر گردد، دانشگاه اسكندريه را تأسيس 
كند و... تا وزارت آموزش و پرورش مصر هم پيش 

برود.
 

 همسرش
آشنايى با دروس نظام جديد در دانشگاه قاهره، 
چشــم دلش را انگار به دنيايى جديد و منطبق 
بر افكار نوجويانه اش باز كرد. بعد هم تحصيل در 
سوربن، دنياى فكر و انديشه او را وسعت بخشيد. 
همه افكار انقلابى و نوگرايى هايى كه پس از اين 
چه در نوشــته ها و نقدها و چه در اقداماتش به 
عنوان استاد دانشــگاه، وزير، مشاور و... به چشم 
مى خورد را (بدون بحث در باره درســت يا غلط 
بودن آن ها) مرهون همين وســعت انديشــه و 
نوجويى هايش اســت. البته بخت و اقبال هم در 

موفقيت هايش بى تأثير نيست. 
همزمان شــدن جوانى اش با تأســيس دانشگاه 
در مصــر، اينكه در دوران تحصيــل و زندگى او 
تحولات سياسى و اجتماعى در كشورش در حال 
شكل گيرى است، سياســتمداران و دولتمردان 
مصرى از ســال 1950 به بعد با انديشــه هاى او 
همراهى مى كنند و اينكه فضا و افكار عمومى و 
علمى مصر تشنه گرايش هاى نو و دستاوردهاى 
مدرنيته آن روزگار هســتند، همه و همه دست 
به دست هم مى دهند تا موفقيت ها و تلاش هاى 

«طه حسين» را كامل كنند. 
البته نقش همســرى فرانســوى كــه او پس از 
تحصيل در ســوربن با خود به مصر مى آورد و تا 
آخر عمر همدم و همكار «حسين» باقى مى ماند 

را در موفقيت هايش فراموش نكنيد. 

 دروغ هاى مصلحتى
اگــر از بخت و اقبال گفتيم و اينكه شــرايط آن 
دوره مصر تا چه حد به گســترش انديشه هاى او 
و موفقيت هايش كمك مى كند، سبب نشود تصور 
كنيد «طه حسين» بدون تحمل سختى و دشوارى 
در سايه هوش بالا و احتمالاً تحسين و دلسوزى 
ديگران، 80 و چند سال زندگى كرده است. كافى 
اســت چند خط از آنچه را كه در زندگينامه اش 
خطاب به دخترش مى نويسد، بخوانيد: « دخترم... 
پدرت را از روزى مى شناسم كه روزها، هفته ها و 
ماه و سال را تنها با يك رنگ غذا شكمش را سير 
مى كرد... از همان غذا، يك وعده صبح، يك وعده 
ظهر و يك وعده شب مى خورد... شكوه نمى كرد... 
بهانه نمى گرفت و حتى به فكرش خطور نمى كرد 

كه از اوضاع گلايه مند باشد... دخترم تو فقط اگر 
يــك روز از آن غذاى دايمى من اندكى بخورى، 
مادرت نگران مى شود و برايت دكتر خبر مى كند... 
آرى پدرت چنين مى زيســت و بــا اين حال در 
كسب علم و دانش مى كوشيد... وقتى از قاهره نزد 
پدر و مادر باز مى گشــت و از او مى پرسيدند چه 
مى خورى... چگونه زندگى مى كنى؟ او مانند وقتى 
براى تو قصه تعريف مى كرد، دروغ مى ساخت و 
از ناز و نعمتى كه در آن غرق اســت مى گفت... 
دروغگو نبود... فقط مى خواست پدر و مادر پيرش 

را نگران نكند». 

 سنگى كه پرتاب كرد
گزارش از شخص ها البته خيلى جاى نقد و تحليل 
نيست. همچنان كه نمى تواند همه تأثير مثبت 
يا منفى اى كه «طه حســين» و انديشــه هايش 
در مصر آن روزگار و در مطالعات و انديشــه هاى 
اســلامى _ عربى مى گذارد را منعكس كند. در 
ايران آن هايى كه اهل كتاب و كتابخوانى اند او را 
بيشتر با زندگينامه اش يا كتاب «على و پسرانش»، 
روايــت منصفانه اى كه از جايگاه و شــخصيت 
امير المؤمنين (ع) و نگاه نقادانه اى كه به شخصيت 

معاويه دارد، اشتباهاتى كه در واكاوى شخصيت 
امام حسن(ع) مرتكب مى شود و... مى شناسند.

با اين همه چند سطر از نوشته هاى« محمدجواد 
خليلى» دانش آموخته حوزه علميه قم، دانشجوى 
دكتراى علوم سياسى و پژوهشگر انديشه سياسى 
اسلامى و جهان عرب درباره او را بخوانيد: «يكى 
از ســتارگان پرفروغ نوانديشى معاصر است كه 
در گستره فرهنگ و انديشــه عربى درخشيد... 
نه تنها بخشى از فرهنگ و زيست انديشه عربى 
را نمايندگى مى كند بلكه سمبل نوآورانى است 
كه انديشــه و فرهنگ عمومى عربى را ســاخته 
و پرداختــه كرده و آنچنان ســنگ بزرگى را در 
آب هاى راكد انديشــه عربى افكنده اســت كه 
امواج آن تا كنون مفاهيم و روش هاى انديشــه 
مــدرن عربى را تحــت تأثير قرار داده اســت... 
اروپا از نظر طه حســين تجســم تمدن بشرى، 
ارزش هاى انسانى و دموكراسى است. باور داشت 
كه غرب توانســته اســت خود را پيشتاز كاروان 
سعادت بشرى سازد كه مرهون عقلانيت و روح 
علمى حاكم بر اين تمدن است. تمدن جديد يعنى 
غرب و غرب يعنى جهان جديدى كه مصر بايد 

جزيى از آن باشد»!
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ايستگاه

گزارش از شخص

حكايت روشندلى و روشنفكرى
«طه حسين» انديشمند شهير مصرى 24 آبان 129 سال پيش به دنيا آمد

آيا همه پوپوليست ها احمق هستند؟
ماهنامه واشــينگتن به رويكرد 
خاص دونالــد ترامپ در رهبرى 
آمريــكا مى پردازد. اين نشــريه 
كه هر ســه ماه يك بار به چاپ 
مى رسد در تازه ترين شماره خود 
با مورد بررســى قرار دادن شيوه 
رياســت جمهــورى ترامپ كه 
شبيه به رهبران پوپوليست است 
با تيتر خود اين ســؤال را مطرح 
مى كند كه «آيا همه پوپوليست ها 
بايد مثل ترامپ اين قدر احمقانه 
رفتار كنند؟» تا به عنوان رهبران 
اين ايدئولوژى شناخته شوند؟ اين 

نشريه 10 شــيوه را نيز معرفى مى كند كه مى توان بر طبق آن قدرت از 
دست رفته مردم در آمريكا را به آن ها باز گرداند.

سدّى در مقابل خورشيد
 times  these  in نشــريه 
(در ايــن روزگار) در تازه تريــن 
شماره خود به برنامه هاى سرّى 
مهندســان آب و هوا با حمايت 
برخى از كشــورها براى كاهش 
ميــزان تابش نور خورشــيد به 
زمين خبر مى دهد. اين نشــريه 
در پرونده خود با عنوان «برنامه اى 
براى سّد راه خورشيد» مى خواهد 
به اين سؤال پاسخ دهد كه آيا اين 
نقشــه ها براى نجات آب و هواى 
زمين در حال ريخته شدن است 
يا برنامه ديگرى مانند سرد كردن 

زمين و به اوج رســاندن ارزش مجدد سوخت هاى فسيلى در فكر و خيال 
آن ها قرار دارد؟

نجات انگليس از لندن
ماهنامه پرِاســپِكت در تازه ترين 
شماره خود به شرايط نه چندان 
مســاعد لندن پايتخت انگليس 
پرداخته اســت. اين نشــريه با 
انتخاب تيتر «نجــات بريتانيا از 
دست لندن» معتقد است تمركز 
بيش از حد و بدون برنامه بر اين 
شهر، در حال نابود كردن بسيارى 
از منابــع انگليس و در خطر قرار 
دادن كل اين كشــور است. اين 
مجله مقاله اى نيز با عنوان «نوبت 
حركت توســت انسان!» به چاپ 
رسانده كه در آن به دست نيافتنى 

شــدن كامپيوترها در بازى شطرنج توسط انسان ها به دليل هوش بسيار 
بالايى كه در اين بازى پيدا كرده اند، مى پردازد.

نشريات جهان

 سَردماغ، به مُراد مى رسدايستگاه/  امير محمد سلطان پور
 ايســتگاه / رقيه توسلى   مگرنه اينكه پيامبر، اصحابش را با شوخى 
شــادمان مى ســاخت؟مگرنه اينكه خنده بر هر درد بى درمان دواست؟ 
مگرنه اينكه وقت نشــاط، روى هورمون هاى اپى نفرين و كورتيزول كم 
مى شود؟ مگرنه اينكه مُسرى است؟ مگرنه اينكه هربار به داد قلب مى رسد 
و زيباترمان مى كند اين انقباض هفده عضله صورت. پس چرا مشــعوف 
نباشيم!؟ آخر گرانى و بيمارى و بى پولى و بيكارى و غصه كه تمام نشدنى 
ست و تشريف دارند هميشه. تيزر تازه برنامه خندوانه را مى بينم و به آقاى 
عينك ته استكانى كه يك روز ايده قابل احترامش را ساخته و پرداخته 
كرد، دستمريزاد مى فرستم. به مردى كه با همه فراز و نشيب ها فهميد 
بايد براى تسرّى شادى كارى كند. آمد هر شب با تكه اى از اين حقيقت 
بزرگ... با دوستى و شعر و ترانه و خنده و حال خوش... خيلى خودمانى 
گوشــزد كرد كه حواسمان به ترازوى غم و خنده باشد... سَردماغ باشيم 
كه زندگى هرروز بر مُراد ما نخواهد چرخيد. هر دفعه با ارادت ويژه آمد و 

پرسيد: در خانه شما كدام حس، چاق و چله تر است...؟ اخم 
رامبد جوان را تحسين مى كنم به خاطر همت اش. اينكه سال هاست با 
عوامل برنامه اش درخانه هاى شهر را مى كوبد و احوال پير و جوان و كودك 

و زن و مرد را زير و رو مى كند. بلد است غوغا به پا كند. ضيافت به راه بيندازد و هموطن پرُانرژى و مثبتى باشد كه دلسوزى 
سرش مى شود. چون با اصرار و تأكيد موضوعات مهمى هربار آنتن را به خود اختصاص مى دهد. مى خواهد از خوش اخلاقى 
و خوشوقتى غافل نباشيم. به هم جملات قشنگ بگوييم. و به شادى، احساس تعلق خاطر پيدا كنيم و دودستى بچسبيم به 
لحظات مهربان. به فوايد خنده فكر مى كنم، به آقاى هنرپيشه كارگردان و به شب هاى پرُثمرى كه خندوانه توانست گل از 
گلِ ايرانى جماعت شــكوفا كند... با خودم واگويه مى كنم چقدر عالى است كه هريك از ما در حدّ وسع، يك رامبد جوان 

باشيم در اشاعه فرهنگ نيك... و خيز برداريم در گشودن گِره يا نيم گِره اى.

تلنگر
برويد سياست گذارى تان را درست كنيد!

 ايستگاه / اميد ظرافتى   جناب آقاى اسحاق جهانگيرى، معاون اول 
رئيس جمهور فرموده اند: «اگر خوب دقت نكرده و ايستادگى نكنيم و 
سياست گذارى مناسبى نداشته باشيم ممكن است سال آينده بگوييم 

قدرت خريد مردم كاهش يافته است»!
حالا من هم از مردم عزيز خواهش مى كنم هرچه سريع تر به سياست 
گذارى هاى غلطشان خاتمه دهند و خون معاون اول عزيز را بيشتر از 

اين توى شيشه نكنند!
دوم اينكه بر اساس گفته هاى آقاى معاون اول، هنوز كه قدرت خريدتان 
بالاست، ايســتادگى كنيد! اگر هم باورتان نمى شود كه قدرت خريد 

بالايى داريد به مثال هاى زير دقت كنيد: 
يك: به من بگوييد اينكه شما هنوز زنده ايد اگر دليل بالا بودن قدرت 
خريدتان نباشد، پس چيست؟ اصلاً بگذاريد خيالتان را راحت كنم. اگر 
تا الان از شرايط اقتصادى، گرانى ها و دلار 18 هزار تومانى جان سالم 
به درد برده ايد، ديگر هيچ چيز نمى تواند شــما و قدرت خريدتان را از 

پا در بياورد. 
دو: اين درســت كه سرانه مصرف سالانه گوشت و لبنيات خانواده تان 

شده اندازه سرانه مصرف ماهيانه، اما اين دليل بر كاهش قدرت خريد شما نيست بلكه نشان دهنده سياست گذارى غلط 
شماست. شما مى توانيد با سياست گذارى صحيح، گوشت و لبنيات را از هرم غذاييتان حذف كرده و سويا و آب معدنى را 

جايگزينش كنيد. آن وقت مى بينيد قدرت خريدتان خيلى هم بالاست.
سه: شما به خودتان نگاه نكنيد كه لباس مى پوشيد، غذا مى خوريد و نفس مى كشيد و زبان انتقادتان هم دراز است؛ مردم 
بعضى كشــورها هســتند كه به جاى لباس، لنگ مى بندند و جاى غذا، نان خشك مى خورند و صداى خودشان و قدرت 

خريد شان هم در نمى آيد... خلاصه گفته باشيم مردم... برويد سياست گذارى تان را درست كنيد!

منهاى سياست

كليدها

چشيدن طعم پاييز
پاييز بهارى است كه عاشق 
شده اســت... اين مصرعى از 
شعر ميلاد عرفانپور است كه 
اين روزهــا خيلى در فضاى 
مجازى مى چرخــد.در يكى 
از صفحات موســيقى ديدم 
كه به خاطر باران اين روزها 
تعدادى از آثار موســيقيايى 

خوب با موضوع باران را گلچين كرده بودند و گذاشته بودند. مناسبت ها و 
احوال فرصت هاى خدا براى ما هستند كه كمتر جدى مى گيريمشان، اما 
اين روزها فرصت شبكه هاى اجتماعى باعث شده به همديگر براى شناخت 
بهتر كمك كنيم. اين شبكه ها مى توانند خوب باشند و همين چيزهاى به 
ظاهر كوچك از خوبى هاى مهم اين طور فضاهاست. شاعران ارزش پاييز 
و بهار و تابســتان و زمستان را مى دانند چرا كه ديدن را بلدند و شناختن 
و صميمى شدن با پديده ها را و هستى را دوست مى دارند، اما ما شايد در 
شلوغى هاى روزمرگى، ديدن يادمان برود.يكى از خوبى هاى آثار هنرى اين 

است كه ديدن و شنيدن را به ياد ما مى آورد.
پاييز معجزه شگفتى هاست، اما ما به خاطر غرق شدن در عادت اين معجزه 
را نمى بينيم.خيلى از ما وقتى قرار است براى مدتى كوتاه به سفرى برويم، 
ســعى مى كنيم درباره سفر و مقصدمان اطلاعاتى كسب كنيم تا بهترين 
استفاده را از فرصت استراحتمان داشته باشيم؛ اما انگار يادمان رفته است 
كه ما مســافران اين دنياييم و هر پاييزى فقط همان يك بار براى ما رخ 
مى دهد و هر بارانى را فقط همين يك بار مى توانيم حس كنيم. به قول آن 

حكيم انسان دوبار در يك رودخانه پا نمى گذارد.
ارزش ادبيات و هنر چيزى شــبيه همين مثالى اســت كه عرض كردم. 
شــاعران و نويسندگان و هنرمندان وقايع ســاده اى مثل باران و آفتاب را 
با دقت هاى خاص خودشــان مى بينند و سفرهاى جانى و جهانى شان را 
مى نويسند و ما براحتى با استفاده از آثار آن ها مى توانيم هم در تجربه هاى 
عميق آن ها شريك شويم و هم خودمان ياد بگيريم كه يك لحظه را چطور 

مى شود بهتر درك كرد.
كســانى كه اهل مصرف فرهنگى هســتند و آثار خــوب ادبيات و هنر 
روزگارشان را مى شناسند، قطعاً بيشتر از عمرشان بهره مى برند. به عبارتى 
عرض زندگى شان بيشتر از عرض زندگى آدم هاى ديگر است. بله همه ما 
يــك بار زندگى مى كنيم، اما بعضى هر لحظه را ادراك مى كنند و از رنگ 
و بو و طعم لحظه بهره مند مى شوند و بعضى لحظه ها را مى گذرانند. ماجرا 

همين قدر ساده است.
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